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 مقدمه

مقام معظم رهبری فرمودند:) زنده نگه داشتن یاد و خاطره 

اشان کتصمیم گرفتم برای شهدای فین ( نیست شهداکمترازشهادت

حرکتی انجام داده، چون همرزم شهدا که هیچ اقدامی نشده بود 

بودم و احساس وظیفه کردم.حدود سه سال و نیم برای جمع آوری 

 وصایا، زندگینامه، تصاویر و خاطرات آن ها اقدام نمودم و در

اپ آخر کتابی به نام بر بال افلاکیان نوشتم که تمام رنگی به چ

  . رسید و به هر خانواده شهید هدیه داده شد 

ین ده ی شهید، آقای جواد نجیبیان فرزند حسین بعد از رویت ابرادر زا

و ما از  کتاب به ما پیشنهاد یک کتاب اختصاصی برای عمویش دادند

، تا پایان سال اقدام به جمع آوری مصاحبه از خانواده ۱۴۰۰فروردین 

 .نمودیم شهیداقدامن وهمرزما گان کسبه ،معلمینفامیل، دوستان ،همسای

 

ا امروز شما با شخصیت، روحیه، دوران جوانی،ثبات رفتاری فرصتی باشد ت

شد . سیره واخلاقی شهید جواد نجیبیان آشنا شده تا برای ما و نسل آینده عبرتی با

و ادامه دهنده راه و هدف شهدا باشیم تا مدیون   شهدا گره زده در زندگیمان باشد

ه سوایات آمده در شهدا نشویم و شفاعت آنها شامل حال ما بشود و آنچه در ر

 .کرد مرورخواهیمواجتماعی شهید  بخش ویژگی های اخلاقی، اعتقادی

                                                                        

                                                                                  

                              

 ورعباسعلی سعیدی پ                               

 1401پائیز                                      
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 اخلاقی شهیدیهاویژگی
  



 

 

 6 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یرح زندگش

 ج

 

 میراث ادب 

آموزِ بسیار مؤدب، با وقار، منظم جواد نجیبیان دانش
رفتارش با  و نجیب بود. واقعاً فامیلی نجیبیان زیبنده او بود.

آموزان و معلمان بسیار خوب بود. در کوچه و خیابان دانش
گرفت و به همه معلمان و چه احترامی از همه می

گذاشت. همیشه به هایش احترام فراوان میهمشاگردی
کرد که باید احترام معلم را هایش سفارش میهمشاگردی

بود  آموزانیبگیرند تا به رفتار شما دلخوش باشند. از دانش
کرد. خدا رحمت کند پدر و که همیشه ادب را رعایت می

مادری که این فرزند مؤدب را تربیت کردند. من همیشه در 
پایان او هستم. از نظر درس های بیها و محبتفکر خوبی

ها سازگار بچههمه رتبه بالایی داشت و از نظر رفاقت با 
د داشت و بود. واقعاً اخلاقش خوب بود و با همه بگو و بخن

 1 با کسی ناراحتی نداشت.

آموزان را به علت بداخلاقی گاهی بعضی دانشمعلمان 
کردند؛ ولی من اصلًا یاد ندارم که جواد از کلاس بیرون می

دب بود. آموزان بوده باشد. خیلی مؤن دانشنجیبیان جزء ای
زد و از روح پدرش شاد که خیلی اوقات به مدرسه سر می

پرسید و گاهی ما را قسم ت پسرش میوضعیت درس و تربی

                                                 
 الدینی، معلم شهید راوی: حاج حسن خواجه 1



 

 

 7 نگاه عاشقانه

داد که اگر موردی بود به او خبر دهیم و ما غیر از می
 خوبی از او چیزی ندیدیم. 

در درس هم موفق بود. در در کنار سجایای اخلاقی، 
یی داشت. یکی از آموزان کلاس، نمرات بالابین دانش

ن آموزابرند، دانشوقت معلمان از یاد نمیچیزهایی که هیچ
خوان است. همه معلمان از او رضایت داشتند خوب و درس

دار آموزانِ آیندهوقتی در دفتر مدرسه صحبت از دانشو 
شد، غیرممکن بود که از جواد نجیبیان یاد نشود و از او می

ست و ... این افراد با این تعریف نکنند که سر به زیر ا
نی، به راه شهادت را پیش گرفتند و در اوج جوا هاویژگی

شان ایران و خانواده دند و باعث افتخار اسلام،شهادت رسی
 1شدند.

  

                                                 
 الرعایا، معلم شهیدراوی: رضا وکیل 1



 

 

 8 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یرح زندگش

 

  رفاقت 

عیار پاک بود. جوانی که با آن جواد، جوانی به تمام 
 خواند. می کم در زمان طاغوت نماز شب سن

معیار روابط او با دیگران، دیانت افراد بود. اگر 
او را رها ترین فرد به او در دین ضعفی داشت، نزدیک

-کرد. اگر آن فرد تغییر نمیکرد. ابتدا با او صحبت مینمی

  1شد.سفره نمیکرد با آنها هم
قبل از انقلاب، اوضاع فرهنگی جامعه خوب نبود.  -

، به من سن نوجوانیسینما مرکز ترویج فساد بود. جواد در 
کرد که از رفتن به سینما خودداری کنم. حتی توصیه می

اقت را دوری از چنین مراکزی قرار داده شرط ادامه رف
بود. در عالم رفاقت حواسش به رفیق بود تا مبادا گرفتار 

اگه »بار به من گفت: کگناه شود و به دام مشکلات بیفتد. ی
م بوی سیگار ازت میآد و یا خودت سیگار کشیدی نیبار ببیه

 2«دیگه با تو رفاقتی ندارم.
طور کرد همانعی میهای او این بود که ساز ویژگی -

داد، بقیه که خودش خوب بود و کارهای خوب انجام می

                                                 
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 1
 راوی: رضا روشنایی، دوست و همرزم شهید 2



 

 

 9 نگاه عاشقانه

آموزان را هم مانند خودش کند و سعی داشت همه مثل دانش
 1 خودش باشند.

 مغازه رفتم بیکار بودم. فرارسید و من تابستان -
پرسی از احوال و پس کردم سلام آقاجواد. سازیدوچرخه

 :اهی به من کرد گفتنگ «؟خوایشاگرد نمی» :گفتم
از » :شنیدم خیلی خوشحال شدم گفتم اتا این جمله ر «!چرا»

من با تعجب  «.ز همین الانا» :بلافاصله گفت «؟کی بیام
تشکر از او با کلی شوق و ذوق  «بله» :گفت «؟الان» :گفتم

استاد  . بعد از حدود یک ساعتمشغول کار شدم کردم و
 ،رمخای مغازه جنس بم کاشان بررمن میعلیرضا، » :گفت

 جلو« برو خیالت جمع.» :گفتم  «.باشه به مغازه حواست
 مشتری با دوچرخه پنچر رسیدکه یک مغازه نشسته بودم 

لاستیک  «بله.» :گفتم «؟بلدی پنچری بگیری» :گفت و
لاستیک . دمرشروع کو کارم را دوچرخه را بیرون آوردم 

، چسباندموصله می هر سوراخی را با داشت.خیلی سوراخ 
وصله بزرگ  کیمن هم  شد.ها بیشتر میانگار سوراخ

متوجه در همین حال  .ها چسباندمروی پنچری یسرتاسر
د. کنتماشا می و کارم رانفر بالای سرم ایستاده  کی شدم
سرم را  دانم چقدر وقت بالای سرم ایستاده بود!نمی

چکار » :با تعجب گفتبرگرداندم، دیدم جواد است. 
 :گفت «گیرمدارم پنچری می ،استاد» :گفتم «؟کنیمی
هنوز « ؟دیگه وصله نداری» :گفت خندهبعد به  «!دونممی»

وقتی » :گفت «؟چطور» :گفتم مطلب را نگرفته بودم و
یه لاستیک نو  ه، بایدبینی لاستیک این همه سوراخ داریم

با بدون اینکه  «دونستم.! نمیببخشید» :گفتم «انداختیمی
باورم  ،مرا راهنمایی کرد کند،اخلاقی دیا ب، کنددعوا  من

                                                 
 علم شهید راوی: حاج حسن خواجه الدینی، م 1



 

 

 10 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یرح زندگش

 را من ،با برخورد خوب، با این همه خرابکاری .شدنمی
 1او رفاقت را در حقم تمام کرد. .امیدوار به کار کرد

  

                                                 
 شهید شاگرد، علیرضا ملکیانراوی:  1
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 باشه یبذار راض 

چرا به  یگوسفندان را برا یگاه 1356در سال  جواد
 .بردیمزرعه م
نشوند  گرانید نیزممراقب بود گوسفندان وارد  اریبس

گوسفندان  انایاح اینشود و  مالیو محصولات کشاورزان پا
 آن را نخورند.

. شدینماز آماده م یو برا گرفتیاذان وضو م کینزد
همراه من به کارخانه تار و پود  1356تابستان سال 

. مثلًا کردیاز اندازه کار م شیکاشان آمد. جواد ب ریرکبیام
نه کار  لویک 300خودش  فتیش کارگر در نوبت کیاگر 

 نیخوب و مطلوب بود؛ اما جواد بالاتر از ا یلیخ کرد،یم
« .یکار کرد ادیجواد، ز». گفتم: کردیکار م زهاندا

. بذار طرف رهینم یدور ینداره، جا یاشکال»: گفتیم
 «باشه. یراض

. بعد خوردیم یما چا شیپ ی، گاه یرفع خستگ یبرا
پول  یگرفت ، مبلغ یانیارخانه پااز فصل تابستان که از ک

گفت: « پول؟ نیا هیبابت چ»گذاشت. گفتم:  زیم یرو
 «.نیباش یراض دیخوردم، با یشما چا شیاومدم پ یگاه»



 

 

 12 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یرح زندگش

بودند که بعد از  یکارخانه آنقدر از او راض نیمسئول
که خانواده  رندیاو مراسم بگ یداشتند برا میشهادتش تصم

 1اجازه ندادند. دیشه
  

                                                 
 دیدوست و همکار شه ،یفی: محمد سیراو 1
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 پدرم یبرا 

جواد، فصل  داشتم و کلتیموتورس ریمغازه تعم من
. علاقه کردیمن کار م شی، پمدارس یلیتابستان و موقع تعط

 .ردیبگ ادیبه کار داشت و واقعاً آمده بود کار  یخاص
 یهم برخوردار بود و هرکار یهوش و ذکاوت خوب از

و در  گرفتیم ادی یبه خوب د،یدیبار م نیاول یرا که برا
نداشت. در ضمن  یادآوریبه تذکر و  یازیات بعد، ندفع
 بود. یبرخورد و منظمدب، خوشؤم یابچه

بس که بعد از  نیهم یحُسن معاشرت او با مشتر از
 شدند. شتریمغازه ب یهایام، مشترآمدنش به مغازه

به من  خوامیاوسا، امروز م»روز به من گفت:  کی
 «نیکنیموتور رو کوتاه م ریکه چطور زنج دیبگ

 یپرسش جواد تعجب کردم چون تا حالا مورد نیا از
 گرفته ادیکار را انجام بدهم و او  نیبود که ا امدهین شیپ

 «؟یپرسیم یچ یبرا»باشد. گفتم: 
حرفه را به پدر  نیو ا رمیبگ ادیزود  خوامیم»: گفت

 یمغازه باز کنه. آخه پدرم قصاب هیخودش  یبدم تا برا ادی
 «مکروهه.شغل،  نیداره و ا
نه تنها  دم،یحس و حال را نسبت به پدرش د نیا یوقت

 شیشاپیرا پ کلتیموتورس ریتعم یکارها هیبلکه بق کار نیا
 برسد. شیاد دادم تا زودتر به آرزویبه او 
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است و هروقت  ینشدنمن فراموش یخاطره برا نیا
 انیبیجواد نج دیشه ادی، کنمیموتور را کوتاه م ریزنج

 .افتمیم
سر به   دیپوشیمتعهد بود. از نامحرم چشم م یفرد او

و زبانش  آوردیبه زبان نم هودهیسخن ب وقتچیبود. ه ریز
 به ذکر خدا در حرکت بود. شهیهم

صبح اول وقت، جلو مغازه  شهیمنظم بود. هم یفرد او
نماز ظهر و ناهار و استراحت به خانه  یحاضر بود. برا

 .بیرتت نیو دوباره عصر به هم رفتیم
باشد.  امدهیو جواد ن میاینشد که من به مغازه ب بارکی

   1در مغازه حاضر بود. نمزودتر از  شهیهم

                                                 
 دیاستادکار شه ،یرمضان لی: اسماعیراو 1
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 ع(زائر امام رضا( 

به مشهد مقدس مشرف  گرفت میتصم هخانوادروز  کی
یکی  انجام شد.سفر  مقدمات تا دیچند روز طول کش .میشو

از  د.بو 1«خوانیچاووش»های زیبای آن زمان، از سنت
ی مسافربر پایانه اتوبوس در سوار شدن قبل ازمنزل تا  درِ
 خواندندر حال  خوان،شوچاو -بود یطولان ریمس که –

که  رگذریجواد ز خیش یفروشوهیمغازه م به .بود شوچاو
 دفعه به جوادکی .منزل نشسته بود جلوی در یمخان ،میدیرس

 تنگدل یلیخ ؟مشهد نیمنو با خودتون ببر شهیم» گفت:
 مپولو  همرا ببر ستین یکس .آقا امام رضا شدم ارتیز

م خان «.میآماده شو بربرو » :جواد بلافاصله گفت «.ندارم
   «؟م آماده شمبر یگیم یجد» :گفتبا تعجب 

آن « .نداره یرادیا چیهآره. »جواد خیلی آرام گفت: 
 چیهو  برگشت و سر کرد رارفت چادرش  عیسر خانم

. آن خانم در واقع از اهالی اوردیش نبا خودای هم وسیله
خانواده . یکی از اعضای شناختیمو او را می محله ما بود
 :گفت «؟یکنیم کاریچ ، داریجواد» :گفتبه جواد 

. چه شترینفر هم ب کی ،میکه چند نفر هست ام ی.چیه»

                                                 
عار در منقبت ائمه و مناسععععععععب با زیارت اعتاب                   1 خواندن چاووش قافله زوار اشععععععع

 نامه دهخدا( )لغت .خواند زوّار ةآواز و اشعاری که چاووش قافل. مقدسه
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خدا را چه  ه.دار ارتیز یبنده خدا آرزو اشکالی داره؟
سفر ما هم مورد قبول آقا ، انمخ نیبه واسطه ا دیدی، شاید

 «ه.ریالسلام قرار بگهیالرضا علیموسبنیعل
 شیجواد ب، مسافرت در طول .با ما همسفر شد آن خانم
اش را خود جواد نهیبود و تمام هز به او اشاز ما توجه

خوش و به  ،سفر خوب کیما  یسفر برا نیا .پرداخت
خدا  رایب هایشکار و یجد ی جواد،هامیتصم .شد یماندنادی

 1.را شهادت قرار داد شبود و خدا هم مزد
  

                                                 
 هیدش خواهر ،انیبیزهره نجراوی:  1
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 مریزاددست 

هایش خواست لباسآمد و مادرم میوقتی از جبهه می
-هایش بود. مادرم میرا بشوید، همیشه مبلغی پول در جیب

جواد، رفتم لباساتو بشویَم، این پول توی جیبت بوده »گفت: 
ستمریزاده، بردار نه مادر، د»گفت: می« بگیر پولت رو.

  1خیلی باشعور بود. 16-17یک جوان « برا خودت.
  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
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 ...به عمل 

داد که چه کاری انجام او با عمل به دیگران نشان می
دهند. در ابتدا اهل نصیحت و توصیه نبود. کاری که باید 

داد تا دیگران هم شد اول خودش آن را انجام میانجام می
داد که چه کنید، بلکه با عمل میانجام دهند. به کسی دستور ن

 1فهماند که چه کاری انجام دهند.به آن فرد می
  

                                                 
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 1
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 گوش شنوا 

جواد اهل مطالعه و تیزبین است. هر موقع برایش 
 سیاسی های مختلف اجتماعی،امی در زمینهاشکال و ابه
و من برای  کردل میاد، سؤآمپیش می حتی اعتقادی

در مورد  . مثلًاکردمیاهنمایی، به او کتاب معرفی مر
و  )عج(امپریالیستی، ظهور امام زمان وحدت نیروهای ضد

گونه ویژگی خاص او در اینپرسید. مسائل دیگر از من می
د کرش میکه موقع صحبت و گفتگو، خوب گو بودموارد آن 
 1د.دانظر میو خوب 

  

                                                 
 و شورای وقت فین و معتمد محلراوی: جعفر امامی، عض 1
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 انتخاب زیبا 

 ،من بود. نسبت به فامیلجواد فردی پاک، سالم و مؤ
آمد، انجام ستش برمیلسوز بود. اگر کاری از دبا عاطفه و د

  ع()پادگان امام حسنداد. من ساکن تهران بودم و جواد در می
های و را به منزل دعوت کردم. تا نیمهتهران بود. شبی ا

گفتیم. در میشب بیدار بودیم و از جبهه و خاطرات شهدا 
خوام ستم. میمن فردا عازم جبهه ه»این حین جواد گفت: 

بهت بگم. احتمال داره این دفعه برنگردم و  مطلبی رو
با تعجب  «امشب، آخرین شبی است که کنار هم هستیم.

 قدر نفوس بد نزن. ما هم رفتیمول کن جواد، این»گفتم: 
گردی و عروسیت ری و برمیجبهه و برگشتیم. ایشالا می

 «بینیم.رو می
خوای باور می خوای باور کنباشه. شما می»گفت: 

ری و به نه ایشالا می»فتم: گ« نکن. ولی من حرفمو گفتم.
صبح از هم خداحافظی کردیم و او « گردی.سلامت برمی

 به پادگان برگشت و من هم به طرف اهواز رفتم. 
عیادت بعد از عملیات رمضان به مرخصی آمدم تا به 

 تیم بروم. وقرم بروم. قرار بود به خواستگاری هپدر و ماد
هایی که و حجله پوش دیدمها را سیاهوارد محله شدم کوچه
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عکس جواد به آن نصب بود. چقدر زیبا رفتنش را انتخاب 
 1کرد.

                                                 
 شهید عمویزاده، اصلانی اصغرراوی:  1
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 اعتقادی شهیدیهاویژگی
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 نام نیک 

 باید اسم خوب برای کردم. انتخاب خودم را آقاجواد اسم
 طر اسمشوقتی بزرگ شد، به خا که فرزند انتخاب کرد

 نکشد. خجالت
بود. اصلًا کاری به من  خیلی آرام از بچگی جواد

به اسم جواد داشتم.  فرزندی من که انگار نه نداشت. انگار
بار حتی یک نشد و مریض خوابید. اصلًاخورد و میشیر می

 بچگی شد. از بزرگ کمنبردم. تا این که کم هم او را دکتر
  1خواند.میبود. نمازش را به وقت  ایمان با

  

                                                 
 زاده، مادر شهیدراوی: فاطمه کچویی 1
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 احترام به مادر 

 من به «تو»یک بار یک  سال عمرش، 18در طول 
گرفت. موقع غذا خوردن از من نگفت. خیلی احترامم را می

 ادر، چقدرمنکنه  درد دستت» گفت:کرد و میتشکر می
شم هرچی لازمه کشی برای من. خودم بلند میمی زحمت
 از تو مادرتم. ه منه.وظیف این حرفا چیه،» گفتم: « میارم.
 شستم، می هایش راوقتی لباس« مایی. مهمون اومدی و جبهه

 نکنه. درد دستت» گفت:کرد و میمرتب از من تشکر می
لباسامو تمیز  خودم من کشی.می من برای زحمت چرا
  «کنم.می

 صحبت خوش زبان با همیشه نزد. داد من سر وقتهیچ
 فرزندان، همه البتهداشت.  خیلی من را دوست کرد.می

 من را حد از بیش این دارند؛ ولی دوست خود را مادران
  1ماند. دلم به داغش داشت. رفت و دوست
در برابر پدر و مادر خیلی خشوع داشت و خیلی  -
 2 زد.گرفت و در مقابل مادرش زانو میشان را میاحترام
همیشه به احترام گرفتن از بزرگترها تأکید داشت.  -

   3 کرد.قت پایش را جلوی پدر و مادر دراز نمیوهیچ

                                                 
 مادر شهیدزاده، فاطمه کچوییراوی:  1
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 2
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 3



 

 

 26 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یشرح زندگ
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  ...امر به معروف و 

در زمینه امر به معروف و نهی از منکر با کسی  -
رودربایستی نداشت، اما زبانِ گفتنش خیلی شیرین بود. 

یک کرد طوری برخورد کند که طرف، بپذیرد. سعی می
ی روز مرا در کوچه دید. من آن روز زیر چادرم، روسر

شه یه عمه، می»و بعد از سلام گفت: نپوشیده بودم. ایستاد 
سرش را « جون.بگو عمه»گفتم: « خواهشی ازت بکنم؟

دوست دارم ناراحت نشی و چیزی »پایین انداخت و گفت: 
خونه میایی بیرون، خواد وقتی از به دل نگیری. دلم می

انگار او بیش از من خجالت  « !یسرکن حتماً روسری هم
در  آمد،ام بعد به خانهروز « چشم عمه»شید. گفتم: کمی

گفت: « این چیه جواد؟»حالی که چیزی دستش بود. گفتم: 
کنم این روسری را برات هدیه خریدم. ازت خواهش می»

با  و من« .قت بدون روسری از خونه بیرون نرووهیچ
 1.ماشتیاق قبول کرد

د شد جواهر موقع نماز یکی از اهل خانه دیر می -
گفت: ضمن ناراحتی، با بیانی دلسوزانه و با محبت می

 «خونی!چرا نمازتو اول وقت نمی»

                                                 
 شومالی(سلطانعلی مادر شهید فاطمه نجیبیان، عمه شهید )راوی:  1



 

 

 28 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یشرح زندگ

کرد سی را گوش میبیپدرم آن زمان اخبار رادیو بی
و جواد، این کار پدرم را دوست نداشت. خیلی احترام پدرم 

کشید که موضوع را به او بگوید. گرفت و خجالت میرا می
را معیوب کرد تا به بهانه خراب چند مرتبه رادیو جواد 

 بودن رادیو، نتواند اخبار را از رادیوهای بیگانه گوش کند.

1  
به مسایل دینی، احکام و قرآن خیلی علاقه داشت و  -

ها فعال بود. اگر احیاناً حرف ناشایستی از در این زمینه
شنید، سریع آنها را راهنمایی و از این کار منع ها میبچه
داد که این کار و یا این حرف درست آنها یاد می کرد. بهمی

 2نیست. 
در مبارزه با فساد از جمله قاچاق و مواد مخدر خیلی  -

جدی بود. آن زمان دست سپاه در مبارزه با مفاسد و مواد 
مخدر باز بود و من جدیت او را در این زمینه در سپاه 

او  ها بادیدم. به همین دلیل بعضیکاشان و موقع گشت می
دشمنی داشتند؛ هرکس بخواهد موازین الهی امر به معروف 

ای نیست و با و نهی از منکر را رعایت کند، خوشایند عده
کس رودربایستی نداشت شوند؛ اما او با هیچاو دشمن می

داد. او در اش. آنچه دستور بود انجام میحتی با خانواده
در و قاچاق مأموریت زاهدان، همین رویه مبارزه با مواد مخ

  3را ادامه داد.
  

                                                 
 شهید  راوی: مریم نجیبیان، خواهر 1
 شهید راوی: اکبر اخوان، همسایه 2
 شهید راوی: حاج هادی رواسی، همرزم 3
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 ۱پذیریولایت 

اله بهشتی علاقه داشت و او را جواد به شهید آیت
مداری دانست. عاشق ولایت بود. در ولایتالگوی خود می

را بود. علاقه عجیبی به امام داشت. اسم امام  20اش نمره
از خود نشان نشاط و احترام خاصی  شادی، ،دنیشمی که
 داد.می

این دنیا یه دست اندازه. ما نباید گرفتار »گفت: می
دست اندازها و موانعی که وجود داره بشیم. نباید از راه و 
مسیر امام و سفارشات و تأکیدات امام غافل بشیم. ما اگه 
بخواهیم موفق و عاقبت بخیر باشیم نباید از امام فاصله 

مانا بگیریم و از ولایت جدا شویم. اگه از امام جدا بشیم ه
در دره انحراف، سقوط خواهیم کرد و این، عاقبت 

محکم در مقابل جریان منحرف لیبرال و « نابخیریه.
کردند گراها که آن زمان مخصوصاً عرض اندام میغرب

که نماد آن « نهضت آزادی»و  «جبهه ملی»مثل جریان 
ایستاد. او یک پاسدار بنی صدر و بازرگان بودند، می

چون و چرا از سلام ناب و تبعیت بیمحور بود، ااسلام
نماز و ولایت فقیه در سر لوحه اعتقادات او   2رهبری امام.

                                                 
 هید نژاد، همرزم شراوی: حسین رضوانی 1
 شهید راوی: حاج هادی رواسی، همرزم 2
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بود. دوستدار و حساس به رهبری بود. آن روزها برای 
  1« با ولایت فقیه باشید.»گفت: گفت و میولایت فقیه می

گشا بود و پای کار جواد نیرویی بود که وجودش گره -
فقط ولایت فقیه، اسلام و انقلاب بود.  ایستاده بود. نظرش

  2فردی دلسوز که نگاهش نگاه انقلابی بود.
  

                                                 
 شهید زهره نجیبیان، خواهر: راوی 1
 همرزم شهید راوی: امیر سایبان، 2
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 صله رحم 

آورد. وقتی به صله ارحام را همیشه به جای می
دانست که منزل همه فامیل برود آمد واجب میمرخصی می

تک فامیل سر بزند و من و خواهرم را هم دنبال و به تک
حترام گذاشتن و صله ارحام اهمیت خیلی به ا برد.خودش می

 1داد.می
  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
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 اهل نماز 

جواد نجیبیان در نماز جماعت مدرسه حضور داشت. 
آمد و دیگران را تشویق آموزانی بود که به موقع میاز دانش

  1 کرد.به نمازجماعت می
آموزی هنوز در خاطرم هست که حتی در ایام دانش

-نماز کوتاهی نمی خیلی برای نماز اهمیت قائل بود و در

کرد. موقع نماز جماعت دوست داشت اولین نفر باشد و این 
 2خیلی برای ما مهم بود.

بعد از  3ها ساعت کلاس محمد نراقی در هنرستان
شب ادامه داشت. در هنرستان  9شد و تا می شروع ظهر

شد. جماعت برگزار می نمازخانه داشتیم و موقع اذان، نماز
 گرفتمی وقتِ نماز، اجازه بودیم، اول که در کارگاهزمانی

بخورد نمازش را در نمازخانه  چیزی آب یا کهاین به بهانه
 3 گشت.خواند و برمیمی

از خصوصیات فردی او این بود که وقتی به نماز 
ایستاد خیلی اهل توجه بود، وقتی رو به خدا و رو به قبله می
وسل و ایستاد حال و هوای عجیبی داشت. در دعای تمی

های دیگر خیلی اهل توجه بود. شاید در کمتر کسی ادعیه

                                                 
 الدینی، معلم شهید راوی: حاج حسن خواجه 1
 الرعایا، معلم شهیدراوی: رضا وکیل 2
 شهید یزدآبادی، معلم احسان راوی: 3
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این حالات بود که در حین دعا نگاه و یا توجهش به جای 
 1 شد.دیگری باشد. در عمق دعا و معانی دعا غرق می

شدند و ها با چند تا از رفقایش توی اتاق جمع میشب
 زدند. گفتگوی آنها تاخواندند و حرف میبا هم کتاب می

رفتند. کشید و نزدیک صبح دوستانش میشب طول مینیمه
من »گفت: کردم میصبح وقتی برای نماز بیدارش می

 2«نمازمو خوندم و خوابیدم.
گفت اخلاق و رفتار جواد خاص بود. اگر به مادرم می
-خانه نماز نمیشد صاحبرفت و متوجه میخانه کسی می

خورد و به مادر خواند، حتی یک چای هم در آن خانه نمی
نماز « خونه.خونه فلانی نرید، نماز نمی»گفت: و پدرم می

ها خواند نسبت به آن سالشب، دعا و نمازهایی که می
 3 عجیب بود.

زیارت  جلسات قرآن ودر شد. نماز شب او ترک نمی
خانه آنها یک اتاق قدیمی داشت که کرد. شرکت می عاشورا

کتابخانه و هم مسجد مخصوص جواد بود. این اتاق، هم 
ای داشت و نمازهایش را در این جواد بود. سجاده جداگانه

شد که پدرش قدر نمازهایش طولانی میاینخواند. اتاق می
خونی؟ چقدر طولانی؟ بیا یه چه نمازی می»گفت: به او می

قدر بابا این»گفت: می« چیزی بخور، بیا بگیر بخواب.
ایم خدا رو پس بذار تا زنده بخوابیم که نتونیم بلند بشیم،

 4«عبادت کنیم.
  

                                                 
 نژاد، همرزم شهید : حسین رضوانیراوی 1
 محمد نجیبیان، پدر شهیدراوی: علی 2
 شهید زهره نجیبیان، خواهر: راوی 3
 برادرشهید سادات عمویی، زنراوی: معصومه 4
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 به خاطر اخلاص 

یک شب در مسجد جامع زاهدان موقع دعای کمیل او 
« چه خبر، جواد؟ شنیدم فرمانده شدی؟»را دیدم و گفتم: 

گفتم: « دن.ها گوش به حرف نمیای! بچهچه فرمانده»گفت: 
جواد  البته حق با« ای و باید ازت اطاعت کنن.فرمانده»

بود. چون بسیج تازه در آنجا تأسیس شده بود و آنچنان سر 
ها باید ملاحظه و سامانی نداشت و در زمینه امر و نهی

اگه گوش به حرفت »کردیم. من به شوخی به او گفتم: می
دانم چرا نمی« ات رو بیارن!دن، احتمالًا این بار جنازهنمی

لاصی که از او این حرف را به او گفتم. شاید به خاطر اخ
سراغ داشتم. و سرانجام همان شد؛ اما نه در زاهدان، بلکه 

 1های جنوب و در عملیات رمضان.در جبهه
آمد، موقع عوض  بعد از مدت زیادی که به مرخصی

اش جای زخم هایش متوجه شدم روی سینهکردن لباس
جواد، این جای زخم چیه »پیداست. تعجب کردم و گفتم: 

نه »گفتم: « هیچی چیزی نیست.»گفت: « ات؟روی سینه
این مدتی که دیر »با اصرار گفت: « قبلًا اینطوری نبود.

اومدم مرخصی، زخمی شدم و در بیمارستان بستری بودم. 
خوام چیزی به مادر نخواستم مادر بفهمه و حالا هم می

                                                 
 شهید هادی رواسی، همرزمراوی: حاج  1
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ما از مسئولیت او در سپاه و جبهه اطلاعی نداشتیم. « نگی.
ای به کرد، چون علاقهتعریف نمی وقت از کارهایشهیچ

 1 تعریف کردن از خودش نداشت.
  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
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 چرا دو نوع؟  

گشت، مادرش غذاهایی را وقتی جواد از جبهه برمی
کرد و به که در زمان نبودن او پخته بود، برایش درست می

مادر، در این مدتی که اینجا نبودی ما چند »گفت: جواد می
درست کردم. گفتم شاید  جور غذا خوردیم و حالا برات

مادر، یک نوع غذا درست »گفت: جواد می« هَوَست باشه.
کنی؟ من فقط یک نوع غذا کن، چرا دو نوع غذا درست می

وقت هیچ« خورم، اصلًا همون غذای دیروز هم خوبه.می
اش دو نوع غذا نبود. عادت داشت اول و آخر غذا سر سفره

 1 نمک بخورد.
  

                                                 
 ید برادرِ شهسادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 1
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 نبه غذایت نگاه ک 

ماند، به رفت و باید برای شام میه کسی میاگر به خان
دونی طرف، خمس و زکاتشو می»گفت: مادرش می

پرداخته؟! مواظب غذا خوردنت باش، زود زود جایی چیزی 
 1«نخور.

نشست، حتی اگر خانه ای که نباید بنشیند نمیسرِ سفره
ه. رفتیم سپاها اتفاق افتاد که برای ناهار میپدر بود. بار

« ری؟!نه نمیچرا برای ناهار خو»پرسیدم: وقتی از او می
آورد. بعدها فهمیدم که چون شغل قصابی مکروه ای میهبهان

کرد و جهت ملاحظه میاست و پدرش قصاب بود، از این 
 2رفت.به خانه نمی

-کرد و میهای جواد خیلی تعریف میمادرم از خوبی

کرد. هایم فرق میه بچهجواد از زمین تا آسمان با بقی»گفت: 
داد و اینکه خانه چه کسی به حلال و حرام خیلی اهمیت می

بروی یا نروی و خانه چه کسی چیزی بخوری یا 
 3«نخوری.

  

                                                 
 برادرِ شهید سادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 1
 شهید راوی: حاج هادی رواسی، همرزم 2
 شهید  زهره نجیبیان، خواهر: راوی 3
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 حجاب 

عکسی از خودم را که حجاب هم داشتم، توی اتاق زیر 
: ا برداشت و به من داد و گفتمیزم گذاشته بودم. جواد آن ر

حرم ممکنه جایی نگذار که یه نام داداش، عکست روزن»
 «ببینه، خوب نیست.

، تهران، مشغول بود )ع(وقتی در پادگان امام حسن
زدم. وقتی گوشی را گاهی از طرف خانواده به او زنگ می

چطوری با مردا که گوشی رو »پرسید: گرفت میمی
هیچی. گفتم آقاجواد نجیبیان »گفتم: « برداشتن حرف زدی؟

« با جلوه و ناز که حرف نزدی؟!»گفت: « رو کار دارم.
شکر خدا. خیالم »گفت: « نه. ساده حرف زدم.»گفتم: 

راحت شد. نکنه یه جوری حرف بزنی که صدات تحریک 
  «کننده باشه.

ک بودند؛ اما برای با وجودی که خواهرانش کوچ -
داد و با دست خودش خرید و به آنها هدیه میآنها روسری می

خواست در خانه با پیراهن کرد. از آنها میآن را سرشان می
دید اگر کسی را می باشند، نه با بلوز و شلوار. از محارم

خرید و به آنها پوشد، برایش روسری میکه روسری نمی
 1داد.هدیه می

                                                 
 برادرِ شهیدسادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 1
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، ولی موقع ساله بودیم 5-6ما بچه  1361سال  -
 گاهی بودیم.بیرون آمدن از خانه باید با چادر و روسری می

برد و ه  سپاه میا را بآوردند، مهای شهدا را میه جنازهک
 .ببینید»گفت: داد و مینشان میهای شهدا را به ما جنازه
ام، ولی دلم شم و میآیید بالای جنازهشهید مییه روزی منم 
 « .ز من، خیلی حجابتان رو رعایت کنینخواهد بعد امی

خواهد می دلم»اش به پدر و مادرم می نویسد: در نامه
وار تحویل جامعه اسلامی بدهی دو دخترتان را زینب واقعاً

 «که نیاز دارد جامعه.
بینیم شرمنده خون واقعاً وقتی بعضی از زنان را می

حجابی، اصلًا بند و باری و بیشویم. با این بیشهدا می
ها را به نام ط اسم کوچهانگار شهدا را فراموش کردند. فق

کنند. مگر به تازگی این کار را هم نمیکنند که شهدا می
-آن موقع حسرت زندگی و ازدواج نداشتند و نمی ،جوانان

خواستند به آرزوهایشان برسند؟ جانشان را کف دست 
کنیم. زنان و دختران امن زندگی  گرفتند که ما الان آزاد و

کنند. شهدا اول به امروز با بدحجابی خون آنها را پایمال می
و بعد به خاطر حجاب رفتند؛ ولی الان روی خاطر نماز 

شود. باید بیشتر از شهدا گفته شود تا ها پا گذاشته میارزش
ها بیدار شوند و بدانند شهدا در جوانی بیشتر، جوان

نامه پا گذاشتند و رفتند. حداقل وصیت آرزوهایشان را زیر
گوشزدی برای جوانان  ا را در مساجد بخوانند که لااقلشهد
  1.باشد

تهران با  )ع(در پادگان امام حسن مجتبای من و جواد -
شدم و جواد آماده آماده می مرخصی هم بودیم. من برای

 کرد. برای خداحافظی مرا صدا اعزام به جبهه بود. جواد
 چی ببین»: گفت و فشرد هایشدست در صمیمانه دستم را

 هم به خیلی دوتایی که دارم کوچولو خواهر یه من گم،می

                                                 
 راویان: مریم و زهره نجیبیان، خواهران شهید  1
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 رفتی وقتی آنچه که بهت میگم رو خوادمی دلم علاقمندیم،
 و پدر به سلامم رو و ما خونه م بدی. میریاجکاشان، ان
 آن در «این پیام را هم به اونا میگی. و رسونیمادرم می

 احساس ناخودآگاه اشنورانی با آن لحن صدا و قیافه لحظه
 به» :داد ادامه دید. جواد نخواهم را او دیگر کردم که
 حتماً  که خوادمی ازت و رسونهمی سلام جواد بگو خواهرم

 بهش باش، گونهزینب و داشته باش توجه حجاب به حتماً و
 چشم بر تیری ما خواهران و زنان چادر و حجاب بگو

 ما از رو حجاب این  خوانمی  اونها اسلامه.  دشمنان
 دهان به محکمی مشت حجاب حفظ با شماها ولی بگیرن،

 و مرموز حس آن تأثیر تحت که چنانهم« .بزنین اناو
 نفس تبسمی کرد و «حتماً چشم،» گفتم: بودم بخشآگاهی
 بود مطمئن انگار. کردیم خداحافظی هم از و کشید راحتی

 خواهرش به را مطلب این کرد نخواهد فرصت خودش که
 پیام به کاشان حرکت کردم. داخل اتوبوس به طرف. بگوید
 پیام همان با نجیبیان جواد واقع در. کردممی فکر جواد

 فرهنگی تهاجم ناحیه از که را خطراتی تمام کوتاه،
 و سادگی به شود، ما اسلامی جامعه دامنگیر توانستمی

 و قوی نورافکن همان پیام، این .کرد بیان تمام رسایی
 و بینش با اسلام، رزمندگان تمام که است روشنگری

 بودند. پرداخته آن به جدی طور به خود، عمیق بصیرت
ما با . رفتم شانخانه به روز یک در خلال مرخصی،

 جواد بچه یک محله بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم.
 فرزندش چهره در را همان دقیقاً که ملاطفتی با جواد مادر
 و مادرانه رفتارش آنقدر .کرد پذیرایی من از بودم، دیده

 فهمید وقتی. است دیده را ادجو خود  گویا که بود مهربان
 خاطری انبساط و شادی با یم،بود پادگان یک در هم با ما
. پرسید را پسرش حال شد، آشکار مهربانش صورت از که

 دختر و شکفت اشچهره دادم، را جواد سلامتی خبر وقتی
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 اینم مادرجون، بیا ،مریم»: گفت و کرد صدا را کوچولویش
 «.گیریمی شوبهونه اینقدر که داداشت سلامتی خبر

 جواد پیام نشست وقتی. شد اتاق داخل پروازکنان مریم 
 ورای در گویا جواد مادر. رساندم آنها به کمال و تمام را

 را او خواهش و کردمی مشاهده را پسرش چهره من، کلام
 با سن، بودن کم وجود با هم دخترک. شنیدمی وضوح به

 دریافت خوبی به را مپیا بارید،می چشمانش از که فراستی
 دنبالم به خانه در آستانة تا جواد مادر خداحافظی موقع. کرد
 نقص بدون پیغامی و خوش خبری حامل کهاین از و آمد

 صدای هم هنوز شدم کوچه وارد وقتی. کرد دعایم بودم
 1شنیدم.می را او دعای

  

                                                 
 شهید پور، همرزمسعیدی راوی: عباسعلی 1
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 المالبیت 

پذیر جواد باعث شد داشتنی و مسئولیتشخصیت دوست
باشد. به عنوان مبصر، مدیریت  س و کارگاهکلا امین که

اری در کلاس داشتیم، او ها و کلاس با او بود. هرکبچه
 داد. انجام می

دفتر  های اضافه را بهبعد از پایان تدریس، تمام گچ
 ها حیف و میلممکنه بچه»گفت: گرداند و میمدرسه برمی

دادند. حتی جام نمیها این کار را انکدام از کلاسهیچ« کنن.
کرد. شاید ما متوجه این جمع می های نصفه و نیمه را همگچ

ا برای ساعت بعد در کلاس باقی هموضوع نبودیم و گچ
 المال حساس بود.  جیبیان نسبت به بیتنماند؛ ولی جواد می

های باطله را توی کلاس رها کاغذ اهبچه گاهی
حالی که وظیفه او  کرد؛ درکردند. جواد همه را جمع میمی

اقع به خدمتگذار داد. در وی انجام میول نظافت کلاس نبود؛
 1کرد.مدرسه هم کمک می

بعد از شهادتم اگه احتیاج به »گفت: به پدرم می -
الماله و اد شهید نگیر؛ چون بیتحقوق من نداشتی از بنی

                                                 
 شهید لم، معیزدآبادی احسان اوی:ر 1
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را هم تحویل بده چون وقتی شهید شدم این لباس فرم سپاه 
  1«الماله.اینم از بیت

  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
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 غیرت 

رفتیم مغازه بابام. موتور میجواد و با ها با گاهی شب
چراغ موتورش را خاموش جواد اگر خانمی توی کوچه بود، 

جواد، »گفتم: رفت تا آن خانم رد شود. کرد و تاریک میمی
افته توی نور چراغ می»گفت: « کنی؟!چرا این کار را می
اگر « شون بیفته.هبه چهر خواهم نگامصورت خانما، نمی

زد، چه مرد و چه زن ها درِ خانه را مییکی از همسایه
زد و چشم به چشم کسی سرش پایین بود و با آنها حرف می

-رفت سرش را بلند نمیوقت در کوچه راه میهر 1شد.نمی

  2ش قوی بود.د. خیلی ایمانکر
پایانه رفتیم. از برای آموزش نظامی به اصفهان می -

شدیم. بعضی را سوار تاکسی میتا پادگان  ربریمساف
دادند. م و نامحرم بودن مسافر اهمیت نمیرانندگان به محر

خواست صندلی عقب نشسته بود و خانمی می بار جوادیک
نه. من یه »گفت:  کنار او بنشیند. جواد نپذیرفت و به راننده

  3«دم.کرایه اضافه می
  

                                                 
 راویان: مریم و زهره نجیبیان، خواهران شهید  1
 برادرِ شهید سادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 2
 بان، همرزم شهیدراوی: امیر سای 3
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 اجتماعی شهیدیهاویژگی
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 احترام به معلم 

 باشد؛ منزوی که. نه اینبود ساکت خیلیدر هنرستان 

 و شرای بدون . بچهنبود حرفرپمثل بعضی افراد،  ولی
 ولید؛ کردنمی شیطونی راگو سالانش همسن   بقیه. شور

 که ییهاکار .داشت یخوب خیلی اخلاق و بود و متین مارآ او
 یهافحرداد. د انجام نمیشانه سبکی شخصیتش باشن

 .زدنمی تکراری

تفاوت از کنار بی هنرجوها بعضی. بود متواضع خیلی
به  که نستادمی لازم جواد بر خودش ولی د؛شدنمی رد معلم

 نداشت هم کلاس زمانی که با ما حتی د؛کن سلام معلمانش

گشت. و بعد برمی کردمی سلام رساند وخودش را به ما می
داد که او شخصیتی ممتاز دارد. ان میاین کارش نش

. جزء افرادی کردمی فرق دیگر هایهبچ با خصوصیاتش
 شود. که مثل آنها کم پیدا می بود

و پاس کردن  ترم م که بعد از اتمامداشتیی دانشجو من
شد، منتظر بود تا ما وقتی از کنار ما رد میواحد درسی، 
بعد  اد نجیبیانجو ولی د؛نک سلام بودن حاضرسلامش کنیم. 

کرد هم ادب میباز با من درس نداشت، با این حال کهاز این
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 ، بلکهمنبا  تنها نه داد.را انجام می پرسیاحوال و سلامو 

 1د.بودن راضی دستش از استادان همه
  

                                                 
 شهید لم، معیزدآبادی احسان راوی: 1
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 جوان انقلابی 

لیتش را آغاز کرد. شبانه با شروع انقلاب اسلامی، فعا
ی دیوارها شعار رد و روکهای امام را پخش میاطلاعیه

نوشت. برای روزهای راهپیمایی ضد رژیم طاغوت می
ت کرده بودیم که با آنها در برنامه داشت. شمشیرهایی درس

دادیم و جاهایی که محل رفت و آمد می ها نگهبانیکوچه
دادیم و در رفت ک و طاغوتی بود، کشیک میافراد مشکو
  1 و آمد بودیم.

  

                                                 
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 1
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 جاذبه جواد 

و اهل محبت و در برخورد با دوستان اهل تبسم ا - 
کردی خستگی از بدنت بیرون بود. با دیدن او احساس می

بار او را رود. در اولین برخورد، انگار قبلًا چندینمی
رو بود. ها با او آشنا هستی، از بس گشادهای و سالدیده

کننده بود. حتی کسانی که با رفتارش بسیار پسندیده و جذب
شدند، آشنایی و رفاقت نداشتند، وقتی با او روبرو میاو 

 1 شدند.مجذوب رفتارش می
عالیت داشت، مخصوصاً او در زمینه فرهنگی خیلی ف -

وچک بودم. او ها به مسجد. آن زمان کبچه در زمینه جذب
کرد کودکان را به مسجد تشویق کند. به هر طریقی سعی می

ها را سوار موتور و بچه با پول، با شکلات و یا حتی مثلًا
کرد تا تشویق شوند و به مسجد بیایند. اگر کسی دوچرخه می
کرد که جذب او را خیلی تشویق میخواند، می خوب قرآن

شود. اگر الان اهل مسجد و نماز جماعت هستیم، مسجد 
جوادیم؛ چون خیلی ما را های ها و پیگیریمدیون تلاش

پور )مرحوم( سعیدیکرد. روحانی عزیز آقای تشویق می
ود. او در حسینیه پهلوان هم یکی از مشوقین ما به مسجد ب

                                                 
 نژاد، همرزم شهید راوی: حسین رضوانی 1
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و شرکت کنند کرد ها را تشویق میگذاشت و بچهجلسه می
 داد.به آنها سرود و قرآن یاد می

کارهای برای را ها های جوایز بچهجواد نجیبیان هزینه
داد. او یک مغازه فرهنگی از جیب خودش می

را خرج کارهای ساده داشت و درآمد آنجا سازی خهدوچر
 1 کرد.فرهنگی می

؛ چون به واسطه جواد نجیبیان ما اهل پایگاه شدیم
کرد که به پایگاه بیاییم. خیلی رفتارش مرتب از ما دعوت می

ها جذب پایگاه ها خوب بود و به خاطر همین بچهبا بچه
  2شدند.

بیشترین جواد در مسجد و پایگاه خیلی فعالیت داشت و 
این جذب، بیشتر به مدد توجه او به جذب نیرو بود و 

گرفت. او برای صورت می ای که در وجودش بود،جاذبه
جلسه  کرد،بت میحضور در پایگاه و مسجد با همه صح

خواست به پایگاه بیایند. حضور گذاشت و از آنها میمی
د و در ها بوپایگاه زمینه حضور آنها در جبهه نیروها در

کرد؛ چون هدف او نیروسازی ین راه آنها را تشویق میا
 بود و در این راه هم موفق عمل کرد.

ها شد که بچهداشتنی جواد باعث میشخصیت دوست
او را دوست داشته باشند و همه گوش به فرمان او بودند. 

نیز غافل  نیروها بخشی بهاما در کنار این امتیاز، از روحیه
مثل  یناسب، نیروها را به اردوهایهای منبود و در فرصت
اش را خودش برد و حتی بیشتر هزینهقم و جمکران می

 کرد.پرداخت می
ن حضور کرد؛ حتی همیگفت، عمل میاو به آنچه می

بار اعلام کرد که در یکی دو روز آینده عازم در جبهه. یک

                                                 
 شهید  راوی: اکبر اخوان، همسایه 1
 همسایه شهید ،راوی: عباس سبزیان 2
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جبهه است. چند ماه بعد از اعزامش، خبر شهادتش را 
 با ماه مبارک رمضان بود. آوردند که مصادف

نیروها خیلی سنگین بود؛  شهادتش برای مردم شهر و
ها برای ادامه راه شهدا بخصوص شهید جواد اما بچه

چنان در پایگاه حضور پیدا کردند و حتی نجیبیان، هم
  1ساختمان جدیدی برای پایگاه بنا کردند.

  

                                                 
 راوی: مهدی اخوان، همسایه شهید  1
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 صبوری 

 آمد،برایش پیش میدار بود. اگر مشکلی خیلی خود
راه حلی برای آن پیدا کند. مشکلاتش خودش کرد سعی می

کسی ناراحت ت. اگر از دست گذاشدر میان نمیکسی  را با
رفت. ر نمیشد، خیلی طاقت داشت و زود از کوره دمی

در مقابل اشتباه دیگران صبور  خیلی خاضع و خاشع بود.
 1 بود.

از صفات برجسته او خوشرویی و اخلاق خوب اوست. 
شود. حتی اگر به ضررش باشد، با خوش زود ناراحت نمی
 2دهد.اخلاقی جواب می

  

                                                 
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 1
 شهید عقیدتی پایگاه و همسایهراوی: علی اخوان،  2
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 آزادی 

تا جایی بود که از شئون اسلام زادی در نگاه او حدود آ
فراتر نرود. مثلًا آزادی بیان به این معنا نیست که هرچه 

بهانه این  بخواهی علیه اسلام و انقلاب بگویی. یا این که به
هرچه دلت خواست صدای  ای،د نشستهکه در منزل خو

رادیو را بلند کنی و اسباب آزار و اذیت دیگران شوی. از 
نظر او آزادی، تابع قوانین و مقررات انسانی و اسلامی 

  1است.
  

                                                 
 داران کاشانارزیاب سپاه پاسراوی: سید ابوالفضل حسینی،  1
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 قدمپیش 

تشکیل شد به نام  در فین بعد از پیروزی انقلاب ستادی
که جواد نجیبیان عضو « ستاد برگزاری دعای کمیل فین»
دعیه مثل دعای توسل در عین حال که سایر این ستاد بود. ا

کرد؛ اما دعای کمیل را خیلی دوست داشت را برگزار می
های جمعه حتماً برگزار شود؛ حتی شبو اصرار داشت که 

چه  هر»گفت: پرداخت و میخودش هزینه پذیرایی را می
با  ودر پایگاه با هم باشیم و  داریم از این دعاهاست. بیایین

 « ره.کاری از پیش نمی نشینیخونه
ا تأسیس کرد و حجت الاسلام ها رجلسات قرآنِ دوشنبه

پور )مرحوم( را به عنوان مربی جلسه تعیین کرد. سعیدی
در این جلسات غیر از آموزش قرآن، با بسیاری از معارف 

کرد در ام آشنا شدیم. او از همه دعوت میاسلامی و احک
و غیبت نداشته باشند. برای پایبندی  این جلسه شرکت کنند

و حضور مستمر نیروها، قانونی برای جلسه تعیین کرده 
هزینه پذیرایی کرد باید بود که اگر کسی یک جلسه غیبت می

 1را بدهد. جلسه بعدی
ر مدرسه همیشه در کارهای و چند نفر دیگر د او -

سایر ه تنها من بلکه های آنها را نقدم بودند و خوبیخیر پیش

                                                 
 راوی: مهدی اخوان، همسایه شهید  1
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 .کنیم. واقعاً خوب بودندوقت فراموش نمیهمکاران هیچ
یادشان بخیر. خلق و خوی خیلی خوبی داشت و از دور 

خندید و از نظر اخلاقی واقعاً حرف نداشت. او همیشه می
 1 از شهدایی است که واقعاً افتخار منطقه فین است.

  

                                                 
 الرعایا، معلم شهید رضا وکیل 1
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 آفات نهضت 

ساله صد  اسلامی هاینهضت»او با مطالعه کتاب 
یک از شهید مطهری دریافته بود که بالاترین آفت « اخیر

ای در ظاهر با انقلاب نهضت دو چیز است: این که عده
اما در باطن برای  ؛باشند و با انقلابیون معاشرت داشته باشند

که نشکست انقلاب با دشمنان همکاری کنند. و دوم ای
حاظ های غربی وارد یک نهضت شود و آن را از لاندیشه

فکری از بین ببرد. از نگاه او این دو، بزرگترین آفات یک 
 1نهضت انقلابی هستند.

  

                                                 
 ارزیاب سپاه پاسداران کاشانراوی: سید ابوالفضل حسینی،  1
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 پذیریمسئولیت 

د ها از جمله جواهمراه تعدادی از بچه 1361 سال در
نژاد و بعضی دوستان نجیبیان، جواد مقدم، محمد متقی

دیگر، بعد از عضویت در سپاه، مدتی دوره آموزشی را در 
ادامه آموزش به پادگان  کردیم و سپس برای کاشان سپری

. این پادگان معروف به تهران اعزام شدیم )ع(امام حسن
ن آب به این منظور از دوانی بود که قبل از انقلامیدان اسب
 کردند. استفاده می

های پاسدارخانه به در پادگان ضمن آموزش، شیفت
از نیروها  عهده من و جواد نجیبیان بود. او در رابطه با دفاع

نظر عجیبی داشت. در شیوه ها دقت موریتتوجه به مأو 
اش خیلی زبر و زرنگ و پا به رکاب بود. هر مدیریتی

 کرد.را دنبال می آنتوان تمام دادند با مسئولیتی که به او می

1 
 )ع(مجتبی حسن امام پادگان داخلی مدیر نجیبیان جواد

 هایبچه از یکی نبعنوا را او بود. نیروها اعزام مسئول و
 نظیر وبی با اخلاص که شناختممی ناپذیرخستگی و ولایی
 و جدیت کنار در او. پرداختمی وظیفه انجام به ،تلاش

 و پسندیده اخلاق و فروتنی داشت، که دقیقی انضباط

                                                 
 نژاد، همرزم شهید راوی: حسین رضوانی 1
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 خداوند ذکر مدام. بود همه زبانزد نیز اشصمیمانه برخورد
 خواندن موقع در چه و عادی حالت در چه داشت، لب بر را

 بود مسئولی جواد. رسیدمی اوج به اذکار این که شب نماز
 و کرده هدایت خودش مسیر در را دشواری کار هر که

 1.ددامی انجام
  

                                                 
 ، همرزم شهیدپورراوی: عباسعلی سعیدی 1



 

 

 61 نگاه عاشقانه

 

 

 نگران 

جوانان بود. به دوستان  نگران آینده نوجوانان و
 ظب جوانان و نوجوانان باشید تاکرد که مواسفارش می

 1 شوند.دام منحرفین نگرفتار 
  

                                                 
 نژاد، همرزم شهید راوی: حسین رضوانی 1
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 اولین کار، کتاب 

آمد من و خواهرم را سوار به مرخصی میکه هر بار 
ما با چادر و روسری با  .رفتیم باغ فینکرد و میموتور می

رفت ما را هم با خودش رفتیم. هر جا میافتخار دنبالش می
کرد برای برد. در این رفت و آمدها اولین کاری که میمی

دش هم هروقت وارد خانه می شد، خو خرید.ما کتاب می
خواند هرچه توی اتاقش بود، یا نماز می کتاب دستش بود.

چی حقوق هر »گفت: پدرم به او می یا مشغول مطالعه بود.
-خری و روی هم میکتاب میگیری همه رو از سپاه می

   1«گذاری.
، عبادت و کار بیشتر وقت خود را صرف مطالعه -

ناآگاهی بعضی را آگاه کند. از کرد و دوست داشت مردم می
برد و تأکید داشت که به انقلاب بپیوندند افراد بسیار رنج می

های استاد شهید و از خون شهیدان دفاع کنند. او کتاب
اخلاق و تفسیر فلسفه  تفسیر آفتاب،طهری و شهید بهشتی، م

  2کرد.قرآن را مطالعه می
  

                                                 
 ریم و زهره نجیبیان، خواهران شهید راویان: م 1
 ارزیاب سپاه پاسداران کاشانراوی: سیدابوالفضل حسینی،  2
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 غم بینوایان 

بضاعت کمک آموزان بیی از کسانی که به دانشیک
گفت کرد، جواد نجیبیان بود. موضوع را به خانواده میمی

کردند. جواد وقتی کمک و آنها هم در حد توانشان کمک می
ناقابله. کمک اندکی »گفت: داد میخانواده را به مدرسه می

 1«ها آوردم.است که برای بچه

آموزان وضع مالی در آن زمان، در منطقه ما دانش
زی داشت سعی ی نداشتند؛ ولی جواد نجیبیان اگر چیخوب
به هایش با هم استفاده کنند و شاگردیکرد با رفقا و هممی

داد و به آنها بضاعت میهای بیهمه افراد مخصوصاً بچه
  2کرد.بیشتر رسیدگی می

حال سازی داشت. همیشه کمکمغازه دوچرخه ،لاوائ
کرد و حتی درست میهای آنها را پیرمردها بود و دوچرخه

 3کرد.برای آنها خرید می
وقتی یکی »گفت: جواد به بابام که قصاب بود می -

ست به اون کسی که داراات، دارا و یکی ندار میآد مغازه

                                                 
 الرعایا، معلم شهیدراوی: رضا وکیل 1
 الدینی، معلم شهید راوی: حاج حسن خواجه 2
 برادرِ شهیدسادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 3
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تر، همه را گوشتِ بهتر ندی و به آن که نداره گوشت پست
  1«یه جور ببین.

هرچند مال و منال چندانی نداشت؛ اما تا جایی که  -
کرد. از نظر معنوی در توان داشت از دیگران دستگیری می

شت. اگر کاری دستش گذاکرد و وقت میخیلی کمک می
داد. مثلًا آن زمان مردم برای تهیه نفت در بود، انجام می

ه بین مضیقه بودند. جواد نجیبیان یکی از افرادی بود ک
  2 کرد.های مستضعف، نفت پخش میخانواده

هیئت فعال بود. از مغازه ود. در کار وجودش خیر ب -
کرد در ساختن حمام عمومی محله کمک میگشت، که برمی

گیرن و نیازی اونا کارگر می»رفت. به او گفتم: گو مزد نمی
ثواب داره. بذار ما هم ثوابی »گفت: می« نیست تو بری.

  3«برده باشیم.
، ترک هنرستان سال دومبعد از پایان  1359سال  -

کرد و مشغول موتورسازی و تعمیر دوچرخه شد  تحصیل
 سال داشت.  15در حالی که 

بدون این که شاگردی کرده یا دوره دیده باشد، کار 
در  .داددوچرخه و موتورسیکلت را انجام میتعمیرات 

بود کارش را شروع کرد.  برایش تهیه کرده ای که پدرمغازه
بعد از پایان کرد. وستان و آشنایان پولی دریافت نمیاز د

ل بدهد و خودش هم کار، معطل مشتری نبود که به او پو
گرفت و خدا دادند، میکرد. اگر چیزی میتقاضای پول نمی

 4کرد.را شکر می
در مغازه وقتی دوچرخه یا موتور کسی را تعمیر  -

کرد مگر اینکه آن شخص خودش کرد، قیمت تعیین نمیمی

                                                 
 شهیدنجیبیان، خواهر : مریم راوی 1
 سن توفیق، دوست شهیدراوی: مح 2
 راوی: علی محمد نجیبیان پدر شهید 3
 راوی: رضا روشنایی، دوست و همرزم شهید 4
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-ای مردم کاری که میداد. دوست داشت برپولی به او می

تواند انجام دهد. فکر و ذکرش انقلاب و کمک به مردم و 
خورد غم دیگران را میجواد خیلی  انجام کارهای خیر بود.

 1 داد.ی دستش بود برای دیگران انجام میو به هر کار
  

                                                 
 عقیدتی پایگاه و همسایه شهیدراوی: علی اخوان،  1
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 مستقل 

توانست خودش جایی که میاش را تا کارهای شخصی
گفت: بود؛ ولی خودکفا بود. می سنه کمبا اینک داد.انجام می

پدرم برایش یک مغازه مهیا کرد « خوام مستقل باشم.می»
و جواد تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت راه انداخته بود. 

آورد. د و خرج خودش را در میکربرای خودش کار می
 1وقت از پدرم درخواست پول نکرد.هیچ

  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1



 

 

 67 نگاه عاشقانه

 

 از جواد بپرسید 

رفتم دنبال . هر روز صبح میواد همکلاسی بودمبا ج 
 بیراو تا با هم به مدرسه برویم. زمانی که در مدرسه امیرک

خواندیم، روزی دو مرتبه پیاده و با وضعیت آن درس می
سیر راه، پیاده باید به مدرسه روز و وجود رودخانه در م

ها به خاطر سردی هوا و کوتاهی روز رفتیم. زمستانمی
 ناهار را با را برگردیم، لذا صبحتوانستیم این مسیر نمی

 ماندیم.نجا میبردیم و ظهر هماخود به مدرسه می
او از خانواده مستضعفی بود. پدرش قصاب بود و 

-ای کوچک زندگی میبافت و در خانهمادرش قالی می

هایش عالی و در کلاس شاگرد نمونه کردند. ولی واقعاً درس
کرد و به همه نمی بود. هر کس هر سوالی از او داشت دریغ

 داد. جواب می
برای آمادگی، چند روز قبل از امتحانات نهایی، 
مدارس تعطیل بودند تا درس بخوانیم. من و جواد روزها 

ها هم رفتیم و  اتفاقاً بچهمی 1برای درس خواندن به سفیدآب

                                                 
تپه سععععفیدآب مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باسععععتان اسععععت و در شععععهرسععععتان  1

اسععفند  19مرکزی، روسععتای فین بزرگ واقع شععده و این اثر در تاریخ کاشععان، بخش 
. عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسعععیده اسعععت به 4851 ثبتبا شعععماره  1380

براسععععاس آثار به دسععععت آمده از منطقه سععععفیدآب کاشععععان، قدمت این محدوده متعلق به   
 .هزار سال قبل است 15حدود 
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آمدند. با وجودی که جواد فرصتی را برای مرور می
ها هر اما با این حال بچه ؛هایش در نظر گرفته بوددرس

پرسیدند و او سوالات سوال و اشکالی داشتند از جواد می
معلمان نسبت به او دید خوبی داشتند؛  داد.را جواب میآنها 

چون هم شاگرد ممتازی بود و هم از نظر ادب و احترام 
  1عالی بود.

آموزانی مثل جواد دانستیم دانشبا وجودی که می -
کنند، اما س خواندن برنامه دارند و کار میرنجیبیان برای د

های تفریح و ساعات بیکاری خواستیم در زنگاز آنها می
هایی که در درس ضعیف هستند همکاری کنند و آنها با بچه

 2هم نهایت همکاری را داشتند.

 درسِ جواد هنرجوی رشته برق بود و من دبیر -

کارگاه یک ها در بودم. بعد از تدریسم، بچه «برق مدار»
دند. اول، کار ساعت فرصت داشتند مدارها را روی تابلو ببن

کردم. کارش خوب بود. اگر هنرجویی جواد را امتحان می
هر « .بپرسین نجیبیان آقای از» م: گفتسوالی داشت، می

کارگاه را ترک توانست شد، میهنرجویی که کارش تمام می
 ماند ورگاه میشد، در کامی تمام که ؛ اما جواد کارشکند

 3کرد.می دیگر را راهنمایی هایبچه

  

                                                 
 سی و دوست شهید کلاراوی: محمد اخوان، هم 1
 الرعایا، معلم شهیدراوی: رضا وکیل 2
 شهید یزدآبادی، معلم احسان راوی: 3
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 جایزه از جواد 

له خیلی و مقا انشانوشتن  برایی، جواد ابتدایه دوردر 
ات باره موضوع توضیحات و اطلاعکرد. دربه ما کمک می

 داد. کافی در اختیار ما قرار می
شد متوجه می معلمخواندیم، وقتی انشا یا مقاله را می

آموز ابتدایی است الب، فراتر از معلومات یک دانشکه مط
 نوشته این این اطلاعات را از کجا آوردین؟»: گفتمی و

معلم  «آقاجواد رمبراد»: گفتممی ن همم «. از کیه؟نیست شما
 نوبرادرت حق جایزه این»گفت: موقع تحویل جایزه به ما می

 ۱«باشین.جواده. حتماً به او بدید. قدر این برادر رو داشته 
  

                                                 
  شهید خواهر ،نجیبیان مریمراوی:  1
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 فردی نمونه 

برادرم آقاجواد  ،ییرجا یجمهور استیدر دوران ر
 یرو یرنگ یکرده بود و با اسپر شهیرا کل ییعکس رجا
آن  ریو ز زدیم هاابانیکوچه و خ واریدر و د

او از « صدر. یمرگ بر بن ،ییدرود بر رجا»:نوشتیم
برخوردار بود و ما متوجه آن  ییبالا یلیخ یسطح فکر

بود، راه انقلاب، امام و  تهگرف شیکه در پ ی. راهمیبودن
افراد از رفتار  یلیبود. خ قیراه دق نیبود و در ا هیفق تیولا

نمونه در منطقه  ی. آقاجواد فردکردندیو گفتار او تعجب م
. کردندیبه او مراجعه م ینیدر امور د یادیبود. افراد ز نیف

 یکه انتخاب کرده بود، فرد یآقاجواد با توجه به راه درست
از مستمندان و کمک  یریبود از جمله: در دستگ ییاستثنا

احترام به همه افراد چه کوچک و چه بزرگ و  ان،ینوایبه ب
...1 

  

                                                 
  شهید واهر، خنجیبیان مریمراوی:  1
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 هنرمند و کاری 

جد، شرکت در نماز جماعت و حضور در مس
های فرهنگی و مذهبی را جزء کارهای خود قرار فعالیت

که  )ع(ه پهلوان و مسجد امام حسن مجتبیداده بود. در حسینی
فین  )ع(تازه تأسیس بود و در مرکز هیئت حضرت ابوالفضل

کشی، نصب تابلو و در مواقع لازم اقدام به برقبود مشغول 
کرد. با لوازم صوتی و حتی تعمیر لوازم میبرق، خرید 

 1وجود سن کم؛ اما بسیار هنرمند و کاری بود.
نمونه بود. رفتارش  ادب ویک بچه با ایمان، با  -
و دلیلش هم  او را دوست داشتندای بود که مردم خیلی بگونه

انجام  که بود یکارهای خیر بیشتر به خاطر ایمان، ادب و
به مردم کمک  داد. نسبت به سنش، تا جایی که دستش بودمی
  2کرد.می

حتی بیش همیشه در جلسات ندبه، کمیل و ... در مسجد 
ا در حسینیه جمع ها رکرد. بچهوظیفه می ش انجاماز توان

-کرد و به آنها آموزش میسخنرانی می کرد و برای آنهامی

   3داد.

                                                 
 شهید بچه محلراوی: حسین ملکیان،  1
 شهید آشنایانراوی: حاج اکبر اخوان،  2
 ه و همسایه شهیدعقیدتی پایگاراوی: علی اخوان،  3
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 تو برو من هستم 

او نیروی خیلی فهمیده و خیّر بود. با اینکه سنی نداشت 
ولی فکرش بالا بود. این چنین انسانی با آن سن کم و با این 

ه نوبت گروهِ جواد هایی کروحیه جای تعجب داشت. شب
ر پایگاه های دیگر هم دبود، در پایگاه فعال بود. در شب

زد. اگر نیرو کم بود، ها میحضور داشت و سری به بچه
توانست کرد. اگر کسی نمیماند و کمک میدر پایگاه می

تو »گفت: ماند و به او میبیاید، به جای او در پایگاه می
  1«برو. من هستم.

  

                                                 
 شهیدعقیدتی پایگاه و همسایه راوی: علی اخوان،  1
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 آمادگی 

ادگی دفاعیِ نیروها یکی از آموزش نظامی و آم
های او بود. با مسئولین آموزش و پرورش هماهنگ دغدغه

ظامی را در مدرسه امام برگزار کرده بود و آموزش ن
رای میدان تیر به پادگان کرد و در پایان، نیروها را بمی

ها کرد که اگر زمانی جبههبینی میپیش برد. اوقمصر می
تیاج داشت، باید آمادگی داشته باشیم. گاهی توسط به نیرو اح

آموزش سلاح را در یکی از جانبازان به نام آقای عارف، 
  1کرد.مسجد برگزار می

زمین  بدون متکا روی موقع خواب سرش را -
را تحمل صحنه توانستم این خوابید. نمیگذاشت و میمی

 گفت:گذاشتم. میآوردم و زیر سرش میایش متکا میکنم. بر
 درد سرت طوریاین» گفتم:« نکش مادر، زحمت»

میریم، باید یادمون باشه که وقتی می» گفت: «گیرهمی
: مگفت« د اون حالت را حس کنیم.سرمون روی زمینه. بای

 جواد «نه مادر، نزن این حرفارو. حالا درست بخواب.»
دونی نمی .نباشه متکا رو کنه عادت سرم باید» گفت:

                                                 
 راوی: مهدی اخوان، همسایه شهید  1
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باید یاد  .کننجوری شب را صبح میر جبهه چهها درزمنده
  1«رزمندگان و شهیدان باشیم.
-پوشید و لباس نرم و راحت نمیهمیشه لباس زبر می

 2«بدن باید با سختی عادت کنه.»گفت: پوشید و می
طبع بود ولی در عین حال از ادب خارج او شوخ -

ها را دعوت به کارهای خوب و حضور در شد. بچهنمی
ای داشت. هر کرد. سرِ دست و مچ قویگاه و مسجد میپای

ها جواد، بچه»گفتم: داد به او میها دست میموقع با بچه
باید »گفت: می« دی.شن این جوری دست میاذیت می

  3«بهفمن که قوی باشن.
کرد که فراتر از نیروی عادی و در واقعاً کارهایی می

باشد، به ا را دیده حد فرماندهی بود. گویی دوره این کاره
را رهبری و مدیریت  یک جمعی توانستای که میگونه

هوش، تیز، زرنگ و با فکر بود،  صاحب علم کند. خیلی با
توانست گرفت و خوب میود چیزی را یاد میبود و ز

 4مطالب را به دیگران منتقل کند.
  

                                                 
 زاده، مادر شهیدراوی: فاطمه کچویی 1
 برادرِ شهید سادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 2
 راوی: محمد رزاقی، دوست شهید 3
 راوی: محسن توفیق، دوست شهید 4
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 دماینو قول نمی 

رد خانه بود. وقتی وا ماه به مرخصی آمده چندبعد از 
تا او را بغل کنم و ببوسم. چند لحظه  دویدم شد، به طرفش

-تا بگی که دیگر نمی بوسمتو رو نمی»مکث کردم و گفتم: 

دم؛ جبهه رو باید برم. اینو قول نمی»گفت: « ی جبهه.ر
آمد، هدیه هر وقت از جبهه می« ولی حالا حالاها اینجام.

داد که اهمیت میآورد. او خیلی به این چیزها برای ما می
  1ساله انتظار نمی رفت. 18اصلًا از یک جوان 

  

                                                 
 شهید یبیان، خواهرنج: مریم راوی 1
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 بینش بالا 

گفت، خیلی آرام و اگر کسی برای انقلاب و امام بد می
آورد. سعی کرد و برایش دلیل میخونسرد با او صحبت می

داد ا تا جایی ادامه میراین برنامه  کرد او را قانع کند.می
طرف باقی نماند. این تز  الی در ذهنکه ابهام و سؤ

خوردم که با مخصوص جواد بود. واقعاً من به او غبطه می
این سن کم، این قدر درک و معلومات بالایی داشت. در آن 

ای دهشد. اولِ انقلاب بود و هنوز عزمان امثال او کم پیدا می
دانستند؛ ولی او بینش سیاسی بالایی چیزی از انقلاب نمی

 داشت.
بود. مثلًا زمانی که مردم بنی صدر را فکرش روشن 

 نمی شناختند، او می گفت که بنی صدر منحرف شده است.
هایش را به با او خیلی دوست و صمیمی بودم. درد دل

گفت. زمانی که در جبهه حضور داشت، دغدغه و من می
هیچ حرفی از دنیا و  بود و« مردم»و « انقلاب»درددلش، 

حرف هایش از این دو مورد گفت. در نامهمشکلاتش نمی
با فلان شخص صحبت کردم و »نوشت: زد. مثلًا میمی

همه فکر و ذکرش « سعی کردم راه را بهش نشان بدم.
 1 انقلاب بود.

                                                 
 شهید عقیدتی پایگاه و همسایهراوی: علی اخوان،  1
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که  از درک بالایی برخوردار بود. او احساس کرد -
تواند به انقلاب و امام خدمت با پیوستن به سپاه، بیشتر می
ه کشور درگیر جنگ بود و کند؛ چون در آن شرایطی ک

ه زدن به انقلاب و اسلام دشمن از هر فرصتی برای ضرب
رگان ، پیوستن به یک ارا گرفت، بهترین گزینهبهره می

 1.دانستانقلابی مثل سپاه پاسداران می
  

                                                 
 ارزیاب سپاه پاسداران کاشانراوی: سیدابوالفضل حسینی،  1
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 اولین مأموریت 

یک روز در کارگاهم مشغول آهنگری بودم. آقای 
من مراجعه سیدحسین فاطمی معلم آموزش و پرورش به 

در سیستان و بلوچستان ضد انقلاب و اشرار »کرد و گفت: 
د شلوغ کردن و ناامنی ایجاد کردن. باید بچه ها رو آگاه کر

 «و برای اون منطقه نیرو فرستاد.
آوری نیرو شدم. به اولین از همان لحظه مشغول جمع
نجیبیان بود که در مغازه، کسی که مراجعه کردم، جواد 

د. موضوع را با او مطرح کردم و کرمیتعمیر موتور 
فردا صبح »و بلافاصله گفت: نظرش را جویا شدم. ا

او را به مرکز آموزش و اعزام راهنمایی کردم. « ام.آماده
بعد از آموزش به عنوان بسیجی به سیستان و بلوچستان 

که از منطقه فین به او جز اولین نیروهایی بود اعزام شد. 
ماه در ایرانشهر  6عزام شد و حدود سیستان و بلوچستان ا
آمد با لباس هر وقت به مرخصی می 1و جاسک فعالیت کرد.

بست توجه یک دستاری که به سر میقشنگ بلوچی و با 
 کرد و قیافه جالبی داشت.همه را جلب می

                                                 
ماه  6منطقه راسععک سععیسععتان و بلوچسععتان  )    2/4/1360تا  20/9/1359از تاریخ  1

 روز(12و 
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بعد از چند ماه درخواست عضویت رسمی در سپاه 
ضو کاشان را داد. بعد از آزمون و تحقیق، موفق شد ع

رسمی سپاه شود. سپس به جبهه های جنوب اعزام و در 
  1امام حسین سازماندهی شد. 14لشکر 

آن روز در ذهن ما چیزی غیر از دفاع از انقلاب و 
بلوچستان رفتیم، اصلًا  امام نبود. وقتی به سیستان و

دانستیم پول یعنی چه. حقوق یعنی چه! یکی پیشنهاد داد نمی
ا برویم تا حداقل پول توجیبی برای که برای کار به روستاه

دانستیم حقوقی در نمی داشته باشیم! تا دو ماه اصلًاخودمان 
بلغی پول کار است. در سپاه داخل یک جعبه شیرینی م

یم. حالت شرم کشیدیم برویم بردارگذاشته بودند. خجالت می
دانستیم. داد و آن را کار زشتی میو حجب به ما دست می

تومان  200یا  100بور بودیم یه مجشاید برای کرا
 2داشتیم.برمی

  

                                                 
 شهید بچه محلراوی: حسین ملکیان،  1
 زم شهیدبان، همرراوی: امیر سای 2
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 مبارز متفکر 

اه امام بود، به او بد و بیر اگر یک نفر مخالف انقلاب و
ای خلوت با ، بلکه در فرصتی مناسب و در گوشهگفتنمی

گرفت تا کرد و تمام تلاش خود را به کار میاو صحبت می
ها ره تا ساعتاین مناظ او را متوجه اشتباهش کند. شاید

بی انقلا یافت. در واقع او در میدان اندیشه و تفکرِادامه می
 هم یک مبارز بود.

کرد که مثلًا اگر فلان شخص که به من توصیه می
فقط پسرش شهید شده، از سر ناراحتی به تو بد گفت، تو 

   1جوابش را نده بلکه او را دلداری بده.
  

                                                 
 دار محلجواد ملکیان، مغازهشیخ راوی:  1
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 خیلی هم دور نیست 

سایر دوستان در تشییع جناره یکی از  همراه جواد و
شهدا حضور داشتیم. آقای سید ماشاالله آمیرحسین به جواد 

برو موتور تریلر رو بردار و لباس فرم سپاه رو »گفت: 
لباس فرم برای این کار نیست »جواد گفت: « بپوش و بیا.

 یایینآم که اگه بیام و بعد شما بو من هم به تشییع جنازه نمی
ازه من، این لباس و این موتور برای شما خاطره تشییع جن

نترس بادمجان بم آفت » گفت: سیدماشاالله« خواهد شد!
متوجه خواهی شد، خیلی هم دور »جواد گفت: « گیره.نمی

 « نیست.
ماه طول نکشید که ماجرای شهادت جواد  6الی 5حدود 

 للهانژاد فین به آقا سیدماشااتفاق افتاد. وقتی در پایگاه هاشمی
با ناراحتی گفت: « آقاسید، یادته اون جریان رو؟»گفتم: 

 1«بدا به حال ما که اینها رو نشناختیم.»
  

                                                 
 راوی: محمد رزاقی، دوست شهید 1
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 معاصرت 

برای افراد نوعی  ،عصر بودنهمیا « معاصرت»
 توانندنمیای که آورد به گونهای به وجود میحجاب و پرده
و رویدادهای  حوادثچنین برخی های مهم و همبرخی چهره
تنها  .سیاسی را به درستی بشناسند و باور کننداجتماعی و 

پس از گذشت زمان است که به جایگاه و منزلت والای آن 
و رویدادها  برند و یا نسبت به آن حوادثپی می هاشخصیت

 .کنندشناخت بهتری پیدا می

 عصر من داننده اسرار نیست

 ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد
 

 

 ستف من بَهرِ این بازار نییوس

 ۱گشاد. ما چشم و بَست بَر خود چشم

 

شهدا مصداق بارز این مثال هستند. در این روزگار  
شهدا و پیام و خاطرات آنها رد خیلی راحت از کنار 

شویم. ولی به قول مقام معظم رهبری، شهدا مثل می
شود. و از طریق این شهدا راه مشخص می ستارگان هستند

درك كامل ارزش و راه  ما براى»: فرمودند امام خمینی
شهیدانمان فاصله طولانى را باید بپیماییم و در گذر زمان و 

 2«.تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم

                                                 
 لاهوری اقبال 1
      92ص 21ج،صحیفه امام 2

https://youngsociologists.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7/
https://youngsociologists.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7/
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همین تربت پاك »به قول حضرت امام خمینی: باز و 
مزار عاشقان و عارفان و  شهیدان است كه تا قیامت

ولی الان  1«.دلسوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود
و مشغولیات ذهنی به ما اجازه سرگرم روزمرگی هستیم 

دهد که به شهادت و شهدا و کار بزرگی که آنها انجام نمی
ها سال وقت لازم است تا دادند، درست فکر کنیم. شاید ده

جامعه به بلوغ فکری بیشتری برسد و آن موقع به شهدا و 
یکی از همین واد نجیبیان شهید ج کار آنها فکر خواهد شد.

 2واقعاً فراتر از زمانه خود بود. شهداست که
  

                                                 
 93 ص 21ج، حیفه امامص 1
 بان، همرزم شهیدراوی: امیر سای 2
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 ۱پرسش و پاسخ 

 شرح مختصری از زندگی خود را بنویسید.

و تا یک سال بعد از انقلاب به تحصیل از انقلاب قبل 
ها کرده و خواستم مشغول بودم. بعد از انقلاب درس را ر

میر سفانه نشد. بعد یک دکان تعه متأنیروی هوایی ک بروم
 18/9/59تاریخ از  موتور گرفتم و مشغول به کار شدم. 

و  از طرف مسجد محل به سیستان و بلوچستان اعزام شدم
مدت  تا به حال در ایرانشهر بودم.  2/4/1360تا تاریخ 

تسویه حساب و به کاشان شش ماه در مأموریت بودم. بعد 
ردم ک ام و دوباره به سپاه مراجعهیکار ماندهکنون بآمدم و تا

 تا همین الان.

 کنید، بنویسید.ه محلی که در آن زندگی مینظر خود را در بار

من به انقلاب و امام زحمتکش و مؤ مامحله مردمان 
 کنند.می ای باشد خنثیو همیشه هرجا توطئه هستند

 و بعد از انقلاب چه فعالیتی داشتید؟ دوران قبلدر 

                                                 
و قبل از عضعععویت شعععهید جواد نجیبیان در سعععپاه پاسعععداران  20/7/1360در تاریخ   1

ای را  که در قالب پرسعشعنامه از طرف سعپاه در اختیار    می کاشعان، برگه انقلاب اسعلا 
خوانیم. مطالعه جواب کند که در این قسعععععععمت آن را میگیرد، تکمیل میوی قرار می

 کند.ها و نظرات او آشنا میشهید به سوالات، ما را بیشتر با دیدگاه
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ه در مخالفت شد کهایی میاوائل انقلاب راهپیماییدر 
لوی بود و من هم در آنها شرکت با رژیم منحوس په

مثل سایر برادران دیگر فعالیت کردم. در دوران انقلاب می
 در فکر مردم و کردم. بعد از پیروزی انقلاب هم واقعاًمی
 خواهم که بیشتر کارهای عموم مردم را راه بیندازم. می

 ید؟چند شعار از دوران انقلاب را به خاطر دار

مرگ بر شاه خائن، الله اکبر خمینی رهبر، توپ تانک 
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله  ،مسلسل دیگر اثر ندارد

 بارد، تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد.

 قانون اساسی چیست و دو اصل آن را بنویسید -

قانون اساسی مبین نهادهای سیاسی فرهنگی اقتصادی 
از  ابط اسلامی است وو اجتماعی بر اساس اصول و ضو

و راهگشای تحکیم انقلاب است. انعکاس قلبی امت اسلامی 
 های نظام طاغوتی گذشته را از بین ببرد.ویرانهباید 

قانون اساسی: شرایط و صفات رهبری  109اصل 
شامل صلاحیت علمی و تقوای لازم، بینش سیاسی اجتماعی 

 و مذهبی، مدیریت، شجاع بودن
ور ایران باید از میان رجال : رئیس جمه 115اصل 

. سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد
درستی کامل  ،تابع ایران، مدیر و مدبر ،الاصلایرانی
تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و ، امانت

 .مذهب رسمی کشور
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 وظایف مجلس شورای اسلامی را مختصراً بنویسید

ی اسلامی ایران در مجلس جمهورتمام قوانین کشور 
به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی  شود.تصویب می

 دهد.می

رتبط جمعی چیست و چگونه تأمین ل امطبوعات و وسائآزادی 

 گردد؟می

مطبوعات باید آزاد باشد. باید حقایق را به مردم 
اما از حدود موازین و قوانین اسلامی پا فراتر  ؛برسانند
 .نگذارند

 .سور چیست؟ و راه مبارزه با آن را بنویسیدسان

داشتن حقایق از مردم. در یعنی پنهان نگهسانسور 
دیو و اواخر رژیم دیکتاتوری سابق تمام مطبوعات و را

طوری که ، آنگذاشتند حقایقتلویزیون سانسور بود و نمی
فهمند و که خود مردم می غافل از این .هست روشن شود

 نباید اینطور باشد.اش این است که صحیح

 توانیم به یک جامعه دموکراتیک برسیم؟میچگونه 

خواهیم که یک جامعه دموکراتیک درست  ما نمیاولًا
با این همه خون حالا بیاییم جامعه دموکراتیک درست  .کنیم

 کنیم؟ جامعه اسلامی.

 .نظر خود را در باره انقلاب فرهنگی بنویسید

باره بر علیه نظام انقلاب فرهنگی یعنی انقلابی دو
فرهنگی غربی و شرقی. باید که فرهنگ ما فرهنگی 

 اسلامی باشد.
  



 

 

 87 نگاه عاشقانه

ارات مطرح شده که به این شکلی که در ادنظر خود را در باره حجاب 

 .بنویسید

نظر  زبه این صورت که هست در ادارات احجاب 
اسلامی خوب نیست. باید سعی شود که به صورت اسلامی 

 ه زمان دارد تا درست شود.پیاده شود و احتیاج ب

 چه نام داشت؟اولین گروهی که مبارزه مسلحانه با رژیم پرداخت 

 گروه شهید نواب صفوی.

 چند نظام دیکتاتوری موجود در جهان را نام ببرید.

ظام صدام در عراق، نظام نظام پینوشه در شیلی، ن
 ت در مصر و همچنین رژیم آفریقای جنوبیاساد سرسپرده

آنها  دامند و گروهای مذهبی کدام و فرقاسی کهای سیروهگ

 چیست؟

د که فقط در سیاست هستن یهایهای سیاسی گروهگروه
های مذهبی آنهایی هستند که کنند و گروهکشور دخالت می

و برای  دهندرهای کشور را انجام میاز طریق مذهب کا
 ها ادغام شوند.ار بهتر باشد با این گروهآنکه نتیجه ک

 ت جداست؟گویید دین از سیاسیشما مپس 

خیر. این حرف کشورهای خارج است. دین از 
کسی که سیاسی است در رژیم اسلامی  .سیاسیت جدا نیست

در کار مذهب هم هست. یعنی باید یک روحانی  حتماً
 سیاست هم بداند.
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 حدود آزادی در اسلام چیست؟

دی آزا تا آنجا که از شئون اسلام پافراتر نگذارند. مثلًا
هرچه خواستی به اسلام  ،طور نیست که با بیان خودبیان آن

و انقلاب اسلامی بگویی یا مثل روشن کردن رادیو و صدای 
 آن را بلند کردن و اذیت دیگران کردن.
 براداشت خود را از لااله الاالله بنویسید

داشت من از کلمه لااله الاالله حصنی فمن دخل بر
شروطها و ان من حصنی امن من عذابی بشرطها و 

شروطها آن است از همه چیز در امان است از گزند حوادث 
 مثل قلعه محافظ انسان است.

 های زیر چه معنایی دارند؟ واژه

لَا مومن: کسی است که دارای این خصوصیات باشد. 
مِنْ  لَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ ثَ یَكُونُ اَلْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یَكُونَ فِیهِ 

انُ مِنْ رَبِّهِ كِتْمَ لِیِّهِ فَالسُّنَةُسُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَ  هِ وَرَبِّ
ةُ مِنْ ارَاةُُ اَلنَّاسِ وَ أَمَّا اَلسُّنَّوَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ مِنْ نَبِیِّهِ ص فَمُدَ. سِرِّهِ

قُولُ لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَءِ فَإِنَّ اَلوَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فِي اَلْبَأْسَاءِ وَ اَلضَّرَّا
بْرُ ا اَلسُّنَّةُ مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّوَ اَلصّابِرِینَ فِي اَلْبَأْساءِ وَ اَلضَّرّاءِ أَمَّ

 فِي اَلْبَأْسَاءِ وَ اَلضَّرَّاءِ 
فرمود: تا سه خصلت در مومن نباشد  )ع(امام رضا

یك راه و روش از پروردگارش و یك  .مومن واقعي نگردد
روش الهي راز  .از پیغمبرش و یك روش از امامشروش 

روشي كه از پیغمبرش باید داشته باشد مدارا . پوشیدن است
ش باید داشته و اما روشي كه از امامكردن با مردم است 

  1.د شكیبایي در گرفتاري و سختي استباش
 مستضعف: ضعیف، ناتوان

 

                                                 
 82، ص 2الخصال، ج  1
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مستکبر: یاغی گردنکش مغرور، خودش را بالاتر 
 دانستن.

منافق: کسی که در ظاهر خوب اما در باطن با اجنبی 
 است.

 ید:آیه در باره جهاد بنویسدو 

سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ في -
 (4)ص/  مَرْصُوصٌ

أَنْ  کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسي  -
أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ  وا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسيتَکْرَهُ

 لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ  وَ قاتِلُوا في -

 (190)بقره/ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ

 تقلید چیست و چرا باید تقلید کرد؟

تقلید یک سلسله کارهایی است که هر فرد باید انجام 
دهد و تا تقلید نکند نمی تواند کارش را تمام یا انجام دهد 
واز نظر اسلامی باید در باره مسائل اسلامی حتما تقلید کنیم 

 زیرا مراجع تقلید به ما می گویند همه چیز اسلام را.

 دانید؟ت فقیه چه میدر باره ولای

اتصال همان  ولایت فقیه دنباله و استمرار و رشته
است که ما باید پیروی از این حکومت  حکومت امام عصر

ظهور. در زمان غیبت کبری اداره جامعه  زمانبکنیم تا 
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا  است.اسلامی به عهده فقیه عادل و با تقوا 

اطاعت  طیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْأَطیعُوا اللَّهَ وَ أَ
و بعد دا، امامان الامر بعد از رسول خاولیکنید از خدا و...

دار چنین مقامی هستند. ما باید ، فقهای عادل عهدهاز امامان
از ولایت  هور امام عصر آماده سازیم وزمینه را برای ظ
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وی کنیم تا فقیه که همان ولایت امر است اطاعت و پیر
بتوانیم زمینه را مساعد برای ظهور اسلامی اصیل که همان 

 ظهور امام عصر است انجام دهیم.

 شناسید؟از چه زمانی امام خمینی را می

واداشت و رهبری از زمانی که مردم را به انقلاب 
 امت را به عهده گرفت.

 با معاویه و علت آن را تحلیل کنید. )ع(صلح امام حسن

مام حسن مردم در اختناق فکری بودند و زمان ا در
موریتش را تواند مأدید اگر با معاویه صلح نکند نمی امام

لذا در آن موقع امام صلح را قبول  ،خوب به پایان برساند
 کرد زیرا به نفع اسلام بود.

 .ارتجاع و ترقی را توضیح دهید

بازگشت به  ینارتجاع در لغت به معنی مرتجع یع
ها از این جهت به ما یشرفت و گروهیعنی ضد پ ،عقب

گویند که به خیال خودشان ما ضد پیشرفت ارتجاع می
سوق دادن جامعه به  ،هستیم. مترقی یعنی پیشرفت به جلو

ترقی از نظر اسلام یعنی بردن جامعه به سوی  .طرف جلو
 الله.

 شد بهتر بود یا فرار کرد؟ می یا کشته دستگیرر بنی صدر اگ

م یک طرف به سود ما شد چون به مردفرار کرد. از 
به ا ای فرار کرد و یکجثابت شد که با چه وضع مفتضحانه
ر رفت. به مردم مان دضرر ما شد که این جانی از دست
 جور در رفت.داد چهثابت شد که کسی شعار مقاومت می

 بخش نام ببرید.چندتا جنبش آزادی
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بخش بخش فلسطین، جنبش آزادیجنبش آزادی
 نستان، جنبش مردم سودان و جنبش مردم مصرافغا

 چرا صدام پیشنهاد صلح داده است؟ 

خورد. دیگر چه  شکست میچون دیده است که واقعاً
اک ایران است؟ و وقتی وقتی نیروهایش داخل خ ،صلحی

ل دهد که آبرویش ریخته است و ایران هم قبوپیشنهاد می
 کند.نمی

 حدیث حفظ هستی؟

ـ در  )ع(امام رضا.  مامةِ، عالِمٌ بالسِّیاسَةِمُضْطَلِعٌ بالإ -1
بیان ویژگى امام ـ فرمود: درامامت، توانمند و از سیاست، 

 .1آگاه است
لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدینِهِ  وَاَمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِنا -2

  مِ اَنْ یُقَلِّدُوهُمُخالِفاً لِهَواهُ مُطیعاً لِاَمرِ مَولاهُ فَلِلْعَوا
هر یک از فقها که بر فرمودند:  )ع(امام حسن عسکری

نفس خود مسلّط باشند و دین خود را حفظ کنند و با هوای 
نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند، بر 

  .2همگان واجب است که از او تقلید نمایند
  

                                                 
  1/  202/  1الكافي :  1
 33401، ح 131، ص 27الشیعة، ج وسائل  2
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 کنی؟اگر سپاه نتوانستی بیایی چه می

، کلاس د قبولم کنندخره بایآنقدر میآیم تا قبولم کنند. بالا
توانم تنهایی فهمم. نمیکنم و میبرایم بگذارند شرکت می

  بخوانم باید بیایم سپاه و یاد بگیرم. 
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 تحقیق 

در سپاه توسط چند  جهت عضویتشهید جواد نجیبیان 
گیرد. در قرار می محلی افراد معتمد، مورد تحقیقنفر از 

ه ر قالب فرم به سپاه ارائادامه، نظرات این افراد را که د
مطالعه  شود،داری مینیز نگه شهید هشده و در پروند

  کنیم:می
او خیلی پسر خوبی است. وابسته به گروهی نیست.  -

خیلی فعال است. سابقه بد اصلا نداشته است. قبل از انقلاب 
هم مذهبی بود. در مجالس دینی مثل دعای ندبه و کمیل و 

. مثلا برای انارچینی چند روز قرائت قرآن شرکت می کند
 1پیش برای جبهه خودش مشغول  بود. خانواده خوبی دارد.

ماه ایرانشهر بود.  4خواند. در هنرستان درس می -
مجالس دعای کمیل و قرائت شرکت مذهبی است و در 

: به او گفتم گیرد. مثلًاکند. افراد منحرف را زیر نظر میمی
گفت: « هایی نروند.روهصحبت کن دنبال گ با این افراد»
اصلًا ندارد. با  سابقه بد «کنم.من دارم آنها را تعقیب می»

 کند مثلًا. در کارهای خیر شرکت میخوردافراد بد لا نمی
ا از نظر فکری و مذهبی وری کمک به جبهه. کاملًآجمع

                                                 
 راوی: حسین نجاتی، مغازه دار محل 1
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 مورد مورد اطمینان است. با روحانیت خوب است. شرعاً
 1باشد.تایید می
ای است. توی همه این فعال و فهمیدهخیلی فرد  -

ها هتر از همه است. توی انقلاب در راهپیماییب ،محل او

گیری چقدر . زمان رأیکرد. اعلامیه پخش کندشرکت می

زحمت کشید. در مجالس دینی شرکت می کند. وابسته به 

ست. اصلا حرف بدی در مورد او زده نشده است. یگروهی ن

از نظر خوبی. توی همه  شناسداز هرکس بپرسی او را می 

 2فامیلشان این یکی نمونه است.

  

                                                 
 راوی: عباس دبیری 1
 محل دارجواد ملکیان، مغازهشیخ راوی:  2
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 کرد:یف میمادر جواد تعر
آن زمان که دختر خانه بودم در خواب دیدم به طرف  

رفتم که ناگهان زمین باز  1دخترانیک بیابان نزدیک چهل
زیبا شدم. باغی بسیار  شد و من داخل زمین فرو رفتم. وارد

عدد سیب داد که یکی از آنها  2نجا یک نفر به من در آ
ها را از من خیلی قرمز و قشنگ بود؛ اما یکی از آن سیب

خواستند تند و یکی دیگر در دستم بود. در آن حال میگرف
آن را  فعلًا»همان یک سیب را هم از من بگیرند که گفتند: 

 «داشته باش.
. از من خواستند که از زیبایی باغ باور نکردنی بود
من »باریک بود. گفتم: روی پل رد شوم. آن پل مثل مو 

بعد « ی. حرکت کن.شنترس. شما رد می»گفتند: « ترسممی
به سرعت یک چشم بر هم زدن از روی آن رد شدم و وارد 

                                                 
دختران کاشععععععععان، بنای یادبودی از چهل دختر باکره اسععععععععت که از چنگ         بقعه چهل   1

نند تا کجمعی خودکشعععی میمغولان فرار کرده و برای حفظ عفت، در این محل دسعععته
دست تعرض مهاجمان به آنها نرسد. روایت است که در دوره مغول و پس از سقوط     
کاشععان و تصععرف آن به دسععت مغولان آنها باج و خراج سععنگینی را از اهالی مطالبه    

آیند آنها چهل دختر زیبا روی باکره را       کنند و چون اهالی از پس این مبلغ بر نمی  می
جمعی در دختران از چنگ مغولان فرار کرده و دسته برند.جدا کرده و به غنیمت می

ند تا دسععععععععت تعرض مهاجمان به آنها           این محل خود را از شعععععععرم و ننگ می     کشععععععع
سازند که تا دوران  کاشان به عنوان یادبود آنها در این محل قبرهایی می  اهالی نرسد. 

شته و در حدود     نند.  اپوش سال پیش روی آنها را با آجرفرش می  30معاصر وجود دا
امروزه . دختران بر اساس این داستان است   گذاری این بنا به عنوان بقعه چهلعلت نام
ها در خیابان علوی، کوچه شعععععععهید محمد خانه بروجردی جنب در کاشعععععععان، این بقعه

 ت.اس گرفته قرارنیا مقصودی
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کننده های آن خیرهزیباییباغی زیباتر شدم که بهشت بود. 
 بود. 

ها متوجه شدم عد از سالالان ب»گفت: می مادر جواد
که تعبیر آن خواب و دو سیب چه بود. سیب قرمز شهادت 

که با لباس احرام بعد از  جواد و دیگری پسرم حسین بود
گویی مانند شهید جان داد. دو فرزندم یکی با شهادت لبیک

مادر، این خواب « و یکی با لباس احرام به دیدار خدا رفتند.
ی ما تعریف کرد و تعبیر آن را بعد از شهادت جواد برا

 1ها طول کشید.سال
  

                                                 
 برادر شهید سادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 1
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 ج

 منم مثل اینا 

بار کرد. یکدوران انقلاب در تظاهرات شرکت میدر 
ها شلوغ بود خودش به تظاهرات برد. خیابان همراهمن را 

اینجا چه خبره؟ »آمد. از او پرسیدم: و صدای تیراندازی می
علیه رژیم مردم »گفت: « چرا مردم اومدن توی خیابون؟

کنن. شهدا رو ببین! منم یه بار مثل اینا پهلوی تظاهرات می
« خورم.تو را خدا نگو. من غصه می»گفتم: « شم!شهید می

باید باعث افتخارت باشه. افتخار کن. مادر شهید »گفت: 
نه مادر »گفتم: « پسرت دزد باشه خوبه؟اگه بودن افتخاره، 

و زخمی شدن مردم بعد اشاره به صحنه تظاهرات « نگو.
 1«ببین صحنه رو یه ذره دلت سفت بشه.»کرد و گفت: 

  

                                                 
 ادر شهیدزاده، مراوی: فاطمه کچویی 1
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 عکس یادگاری 

که و حال خاصی وارد خانه شد در حالیجواد با شور 
ین دفعه که برم من ا»دوربین عکاسی دستش بود و گفت: 

جواد، نزن این حرفا »گفتم: « گردم.جبهه، دیگه برنمی
« گردم.م. دیگه برنمیگنه به خدا. جدی می»گفت: « رو.

وادار کرد از اتاق خارج شوند و توی همه اهل خانه را 
شد. یادگاری گرفت؛ اما پدرم راضی نمیحیاط از ما عکس 

هر کاری کرد پدرم حاضر نبود عکس بگیرد. جواد پدرم 
اش داخل حیاط با قصابی را بلندش کرد و با همان لباس

ا گرفت و گفت: مادرم، من و خواهرم عکس یادگاری از م
و آن آخرین عکس بود و « مونه.این عکس یادگاری می»

 1طور که خودش گفته بود.دیگر هم برنگشت، همان
  

                                                 
 شهید  نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
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 گل بکارید 

خواست به جبهه برود پدرم از بس دوستش وقتی می
جواد، برات اتاق »گفت: داشت نگرانش بود. به او می

-زن میگذارم توی اتاقت، برایت کنم، گُل میدرست می

بابا، »گفت: جواد « کنم جبهه نرو.خواهش می گیرم، فقط
ذار که وقتی من شهید شدم و اتاق رو درست کن و گُل هم ب

. وقتی این اتاق، آبروی شما باشهاز بنیاد شهید میان اینجا، 
انگار از شهادت « سرِ خاکم. بیارین هم شهید بشم، گل رو

 1 خودش خبر داشت.
  

                                                 
 راویان: مریم و زهره نجیبیان، خواهران شهید  1
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 ...۱ مَن یَنتَظِر 

کشید. صبرانه شهادت را انتظار میاو مشتاقانه و بی
 ... بود. 2او مصداق آیه.... وَ مَن یَنتَظِر

  

                                                 
 نژاد، همرزم شهید راوی: حسین رضوانی 1
مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صععععععَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ سععععععوره احزاب:  31اشععععععاره به آیه  2

اند که   از مؤمنان مردانی . نْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً    نَحْبَهُ وَ مِ  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضعععععععي 
آنچه را با خدا بر سععععععر آن پیمان بسععععععتند )که در جنگ تا مرگ ثابت قدم باشععععععند( به   
مرحله صعععدق درآوردند، پس برخی از آنها به نذر خویش وفا کردند )شعععهید شعععدند( و 

 .یری )در پیمان خود( ندادندکشند و هیچ تغیبرخی از آنان انتظار می



 

 

 103 نگاه عاشقانه

 

 حیف بود 

گرفت و راضی نبود  احترام پدر و مادرش را میواقعاً
خلاف میل آنها کاری انجام دهد. زمانی که تصمیم گرفت 
 به جبهه برود، پدرش نگران بود. جواد از من خواست با
پدرش صحبت کنم تا مانع رفتن او به جبهه نشود. پذیرفتم 

خواد خواد بره جبهه و دلش میجواد می»و به پدرش گفتم: 
من چند تا از فرزندانم رو »پدرش گفت: « شما اجازه بدین.

 ام و دلم به این دو تا پسری که برام مونده،از دست داده
ازم خلاصه با گفتگو کردن، پذیرفت و جواد ع« خوشه.

 جبهه شد.
نوشت و با من در تماس گاهی در جبهه برایم نامه می

، . اگرچه شهادتشهادت جواد را آوردندکه خبر بود تا این
بود؛ ولی حیف بود که چنین مزد زحمات و اخلاصش 

ای برای انقلاب جوانی را زود از دست بدهیم؛ چون ذخیره
  1بود.

  

                                                 
 شهید عقیدتی پایگاه و همسایهراوی: علی اخوان،  1
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 مسابقه 

 مقاومت بسیج ر پایگاهمنطقه فین معمولًا دنیروهای 
چون در آن زمان  سازماندهی شده بودند؛نژاد شهید هاشمی
غیر  های جبهه،بچه .یک پایگاه را داشتهمین محدوده فین 

-آشنا می با هم پایگاهاین در از دوران مدرسه و تحصیل، 

 ابین رفقاخلاق و رفتار  جواد نجیبیان از نظر نجابت،. شدند
 نیروی قوی و کارآمد بود. یک  و برای پایگاهبه نام 

بعد از دعای کمیل، بیرون مسجد جامع فین یک شب 
 ، محمدرضا هیزمی)شهید( با جواد نجیبیان، حسین حناساب

و اکبرگلی )شهید( دور هم جمع بودیم. صحبت از )شهید( 
فتگوها جواد نجیبیان جبهه و جنگ و شهادت شد. در بین گ

« شیم!کدوم زودتر شهید میمسابقه بدیم ببینیم  بیایین»گفت: 
 آن شب گذشت و مدتی بعد هرکدام از دوستان به منطقه
اعزام شدند. عملیات رمضان پیش آمد. جواد نجیبیان اولین 
نفر از آن جمع بود که مسابقه را بُرد. او در آن عملیات به 
شهادت رسید و محمدرضا هیزمی در عملیات والفجر به 

اب و اکبر گلی به شهادت شهادت رسید و بعد حسین حناس
 1رسیدند و ما از قافله جا ماندیم.

                                                 
 جعفر غفاری راوی: جناب سرهنگ 1
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 خوام تو را ببوسممی 

حال و هوای آخرین اعزامش به جبهه با دفعات قبل 
گذشت ما آنچه در آن لحظه در وجود جواد میمتفاوت بود. 

ده دش را برای آخرین دیدار آمااطلاع بودیم. او خواز آن بی
آب کردم و مقداری گل روی آب کرد. کاسه را پر از می

ا کارمادر، چرا این »ریختم. برایش اسپند دود کردم. پرسید: 
خوام بوی اسپند همه محله را می»گفتم: « کنی؟رو می

در آخرین اعزام، دوست « بگیره. آخه پسرم داره میره سفر
شد ببوسد؛ اما پدر مانع این کار می داشت چهره پدرش را

خوای منو خوای بری که مییمگه کجا م»گفت: و می
ممکنه دیگه تو را »گفت: جواد در جواب پدر « ببوسی؟

 « خوام روتو ببوسمنبینم، می
دانست چه جوابی بدهد. پدر با شنیدن این حرف، نمی

شد اما دلیلِ ز در آغوش گرفتن فرزندش خشنود میگرچه ا
جواد، حالش را دگرگون کرد. پدر و پسر همدیگر را در 

رفتند. بعد از رد شدن از زیر قرآن، من هم با او آغوش گ
آب، پشت پایش بریزم،  اما تا خواستم ؛خداحافظی کردم

پیدا نبود. انگار مثل یک فرشته شد و به آسمان  اصلًا جواد
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رفت. آب را ریختم ولی خودش را ندیدم و دیگر هم 
 1ندیدمش.

و  مورد عکس و صدایی از او ضبطداد بیاجازه نمی
د. خیلی مخلص و خدایی بود. شب جمعه در مسجد ثبت شو

امشب آخرین » :جامع فین با لباس بسیجی حاضر شد و گفت
 و عذرخواهی کرد و حلالیت طلبید.  «شب دیداره

آن شب از او خواستیم دعای کمیل را بخواند. قبول 
و بعد هم چند دقیقه  )س(کرد و با اشعار و ذکر حضرت زهرا

ها کرد. بعد از دعا از بچهرا شروع  زنی، دعاسینه
و در  و رفت و این آخرین دیدار ما بود خداحافظی کرد

عملیات رمضان به شهادت رسید و در گلزار شهدای 
  2فین به خاک سپرده شد. )ع(امامزاده هادی

  

                                                 
 مادر شهیدزاده، فاطمه کچوییراوی:  1
 شهیدبچه محل راوی: حسین ملکیان،  2



 

 

 108 ینیف انیبیجواد نج دیو خاطرات شه یشرح زندگ

 

 خبر شهادت 

مادرم صبح با نگرانی از خواب بیدار شد و گفت: 
من داد که یکی  تا تخم مرغ به 2دیشب خواب دیدم یه نفر »

گفتیم: « دونم تعبیر اون چیه.از اونا شکسته بود. نمی
منم »گفت: همان روز پدر هم « هیچی مادر، نگران نباش.»

 «خواب دیدم دندانِ آسیابم افتاده؛ ولی خون نشد.
این دو خواب در یک روز خیلی برای ما عجیب بود 
و همه را نگران کرد؛ اما کسی به رو نیاورد و چیزی 

زنگ خانه را زدند. همه دلواپس  ،نگفت. چند ساعت بعد
خبری بودیم. پدرم در را باز کرد. دو نفر از سپاه آمده بودند 
و به پدرم گفتند که جواد مجروح شده و از او خواستند برای 
دیدنش همراه آنها برود. پدرم با چهره برافروخته وارد اتاق 

موضوع را گفت  «کجا؟» :هایش را پوشید. گفتیمشد و لباس
اما قضیه چیز دیگری بود. « میرم ببینم چه خبره.»و گفت: 

پدر با چشمانی پر از اشک و بغضی در گلو برگشت. هاج 
پدرم « چی شده بابا؟»و واج شدیم و همه با هم پرسیدیم: 

که ...« گفت: خواب من و مادرتون تعبیر شد! جواد شهید 
رفت و آرام به گریه امانش نداد و دستانش را روی سرش گ

به  مبارک رمضان ماه قبل از روز 15دیوار تکیه داد. 
همزمان با ضربت  رمضان 19 صبح روز جبهه رفت،

 21هم به شهادت رسید. خبرش را  )ع(منینامیرالمؤخوردن 
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رمضان هم تشییع و به خاک  24رمضان به ما دادند و 
 سپرده شد.

ود. تر بتر و سرحالمادرم زمان شهادت جواد، جوان
توانست تحمل کند. خیلی خودش را نباخت؛ ولی بیشتر می

نی از او گذشته بود و بیشتر به او وقتی حسین فوت کرد، سِ
هام دادم، من شیر حلال به بچه»گفت: معلوم شد. همیشه می

هام کنم که بچهشونو دیدم؛ ولی سربلندم و افتخار میداغ
« ه و مملکتن.سربار جامعه نبودن، بلکه الان افتخار جامع

هام همه خوب بودن و خوشحالم که بچه»گفت: همیشه می
 1«به راه خوب رفتن.

زمانی که جواد به شهادت رسید، برادرش حسین هم  -
به عنوان سرباز ارتش در جبهه بود، ولی موفق نشده بودند 
همدیگر را ببینند. بعد از چندین روز که جنازه جواد را 

هم شهید شده است. پدرش گفت: آوردند، خبر آمد که حسین 
ی اما از جنازه او خبر« ای داد و بیداد که حسینم هم رفت.»

نبود. تعدادی از بستگان برای جستجوی حسین به منطقه 
رفتند و متوجه شدند حسین زنده است. خبر شهادت جواد را 

 به او دادند و او را از شلمچه به کاشان آوردند.
کرد و اطره یاد مییشه با حسرت از این خحسین هم

خورد که چرا موفق نشد برادرش جواد را در افسوس می
 2منطقه و قبل از شهادت ببیند.

  

                                                 
 شهید نجیبیان، خواهر: مریم راوی 1
 برادر شهید سادات عمویی، زنراوی: خانم معصومه 2
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 آن شب 

ویین بیدار بودیم و آن شب تا صبح در شهرک دارخ
جایگاه آنها  از گفت وکردیم. از شهدا میباهم صحبت می
وقتی شهید شدی »د. به شوخی به او گفتم: زبرایم حرف می

 «خوابم بیا که من ببینم چه جایگاهی داری! به
بعد از شهادتش یک شب به خوابم آمد. مرا تا هفت 

ه را ضمن نشان دادن، طبقه آسمان بالا برد و هر طبق
داد. هرطبقه برای خودش بهشتی بود بسیار میتوضیح هم 

« اینجا جایگاه منه.»زیبا. وقتی به طبقه هفتم رسیدیم گفت: 
  1دار شدم.که من از خواب بی

  

                                                 
 راوی: رضا روشنایی، دوست و همرزم شهید 1
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 یاد شهدا 

 آرامش و امنیت و امروز زندگی نوجوانان و جوانان
 شکر را دانند. خدامی شهدا خانواده و شهدا مدیون را خود

 از کنیم که بسیارمی زندگی ایجامعه که در حال حاضر در
 که شودمی باعث همین و شودمی صحبت شهادت و شهید

 به روز هر که مجازی فضای در بویژه باشیم، بیدارتر ما
 نامهزندگی یا نامهوصیت ای با محتوایبرنامه شهید یک نام

 شود.تهیه می شهید
 مردِ یک نبودند. زمینی هایانسان شهیدان من نظر به 

 همه خوبان هرچه قول معروف، به بودند. معنا تمام به
 با غیرتشان ما مردان اللهءشاان رد.دا دارند، شهید به تنهایی

 و دارند نگه را شهدا خون حرمت شان،با عفت ما زنان و
 بیدار مردم ما که کنند هم دعا شهدا شاءاللهان که کنیممی دعا

 1افتد. اتفاق ترسریع هرچه ،ظهور و شویم

  

                                                 
  شهید برادرزاده نجیبیان، اکبرراوی:  1
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 نام شهیدهم 

جواد، به شهادت  که عمویم آمدم دنیا به زمانی من
جواد است که برای من  اسم یادگار او، تنها د.رسیده بو

 هستم. نام عموی شهیدمانتخاب کردند و خوشحالم هم
 همیشه بزرگم مادر و پدربزرگ پدر، حیات زمان در

 عمو از آنقدر پرسیدم.می عمو رفتار و اخلاق از آنها از
 حیاتش زمان در داشتم دوست همیشه که کردندمی تعریف

 رفتار، اخلاق، او از نظر نبودم. فانهسمتأ اما بودم؛ زنده
 خاص اخلاقی و مذهبی و موارد رحم صله خواندن، نماز

 اهل زمان آن در سالگی 17 یا 16 بین جوانی بود. این که
 نیست. کمی بودند، چیز شب نماز

 لقمه به کردمی اصرار همیشه»گفت: می پدربزرگم 
 «بود.داری خیلی خوب روزه و مردم حلال. از نظر نماز،

 نماز، به پیروی از عموی شهیدم، تا جایی که بتوانم روزه،
 کنم.را رعایت می مردم به کمک و داریمردم

را  جواد هایلباس باریک نشد» گفت:می مادربزرگم
 هر اما ؛«باشد نگذاشته من برای ایهدیه آن در و بشویم
 و گریه جز پرسیدم،در باره عمو جواد می از پدرم موقع
 که را نامه اووصیت وقتی شد.نمی دستگیرم یزیچ بغض

 شهید که کردمی فکر واقعاً م که اومتوجه شد خواندم
 .ددار هم قشنگی نامهوصیت .شودمی
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 آخرالزمان که دوره این در جوان یک عنوان به من
 بگیرم او مدد از کنممی سعی است، سخت ایمان داشتن نگه

 بلکه عمویم تنها نه که اللهءشاان باشم. او دوست با بیشتر و
 ما حال شامل شفاعتشان و باشند راضی از ما همه شهدا

 1بشود.

  

                                                 
  شهید برادرزاده نجیبیان، راوی: جواد 1
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 همین قاب عکس و خاطرات 

 شهادت از سال که چند آمدم دنیا به زمانی سفانهمتأ من
 خاطراتی که عکس و قاب بود. با همین گذشته برادرم جواد

 کنم. مجسم ذهنم در را او کنممی سعی شنوم،از او می
 از برادرم مورد در همیشه من بودم. زمان آن در کاشای

 دید، درمی که را جواد عکس مادرم همیشه پرسم.می همه
از اخلاق جواد از او  کرد.می تابیبی سکوتِ خود،

مهربان  ادب و با اخلاق، خوش خیلی» گفت:پرسیدم، میمی
 برادرت جواد خوبی از چه هر» گفت:می مادرم «بود.
 «است. کم یمبگو

 ولی کنم؛ جواد شبیه را خودم کنممی سعی خیلی من 
 شهیدان. همه بود، مانند خاص جواد انگار
 دوست وقتهیچ جواد» کرد:می تعریف همیشه پدرم 
کارم در مغازه قصابی زیاد بود. جواد  باشد. بیکار نداشت
 تمام کار وقتی کرد.کمک می مغازه در من به زود، صبح

مغازه  رفت یامی نانوایی مغازه یا به کمک، برای شد،می
 دعا فقط نداشتم. را او دیدن سعادت من سازی.دوچرخه

 بشود برادرهایم و مادر پدر، حال شامل او شفاعت کنممی
 1بگیرد. هم را ما دست و

                                                 
 شهید برادر نجیبیان، راوی: ابوالفضل  1
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در  ۱۳۴۲مرحوم حسین نجیبیان برادر شهید جواد نجیبیان متولد 

دنیا آمده و بعد از سال ها برای ای مذهبی در فین کاشان به خانواده

 خدمت سربازی به ارتش جمهوری اسلامی ایران اعزام می شود.

در منطقه جنوب به شلمچه مشغول خدمت بود. در همان زمان 

امام حسین علیه السلام به عنوان  ۱۴برادرش جواد در لشکر 

معاون مشغول بود. هر دو در یک جبهه علیه دشمن به دفاع از 

ران جان فشانی میکردند. حسین نتوانست به ملاقات اسلام و ای

برادر برود و آرزو به دل ماند تا اینکه جواد در عملیات رمضان 

شهید شد و او خبر نداشت. حسین به مرخصی رفت وقتی وارد 

محله شد با حجله سر کوچه رو به رو گشت و عکس جواد را دید 

مکرمه با خانواده ،او راه شهید را ادامه داده تا اینکه سفر مکه 

در مسجد شجره  ۱۳۸۲پیش می آید، در این سفر که در سال 

محرم شده و با گفتن لبیک ،اللهم لبیک، لبیک، لا شریک لک 

لبیک در اثر بیماری به کما میرود و در همان حالت دعوت حق 

 گفت و به برادر شهیدش پیوست.را لبیک 

 شاد و یادش گرامیروحش  ●                                    
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 تنها پیام 

 خورشیدی، پدر و مادرم در 1382 ماه رمضان سال
 و از مکه تماس گرفت یک روز مادرم. بودند مکه مکرمه

 گریه خیلی ما «نیست. به کما رفته! خوب حالش بابا» گفت:
 سر رفتیم مادربزرگم و... و هاخاله با شب کردیم. آنمی

 شفا دهد. را پدرم شویم تا وسلمت او به جواد تا عمویم خاک
 که التماس کردیم کنار تربت عمویم جواد خیلی گریه کردیم،

 پسرش تنها که مادربزرگمان خاطر به بلکه ما خاطر به نه
بودیم و  آنجا ساعت دو یکی شود. خوب پدرم حال است،

 بودم. ندیده را عمویم خواب وقتهیچ موقع آن برگشتیم. تا
و بیداری،  خواب بین حالتی شین، دردر بین راه و توی ما

دیدم که در حالت سجده هستم. در همان حال عمویم با لباس 
 ایفایده عموجان، دیگه»: گفت سپاهی کنارم ایستاد و

 بابام خاله،»: گفتم امخاله به چشمانم را باز کردم و «نداره.
روز بعد  «نداره. ایفایده ما هایگریه و کرده فوت دیگه

پیام  زد و آن خبر ناگوار را به ما داد. این تنها زنگ مادرم
 .1بود هصادق یایرؤ یک و بود یارؤ عالم در من به عمویم
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 های شهید جواد نجیبیانبخشی از نامه 

با یاد خدا و برای خدا کارهایتان را شروع و به اتمام 
 ر داشته باشید. برسانید. همیشه خدا را در نظ

خانواده محترمم، شمایی که فرزندتان را برای خاطر 
خدای بزرگ و برای خاطر بیرون راندن مزدوران بعثی به 
جبهه فرستادید، خداوند به شما صبر و استقامت عطا 

 بفرماید. 
و زم، من واقعاً از شما راضی هستم پدر و مادر عزی

 امیدوارم که شما هم از من راضی باشید.
کند که به ه جایی است که انسان را وادار مینجا جبهای

ران ایثارگر دعای ها در سنگرها برادیاد خدا باشد. شب
کنند تا شاید بتوانند با توسل به امامان توسل برقرار می

یلی که بر ما وارد عزیزمان از خدا بخواهند تا این جنگ تحم
سلام اند هرچه زودتر با پیروزی اسلام و سپاهیان اکرده

 تمام شود. 
ما جانبازان انقلاب هرچند که از قافله شهیدان و سردار 

مان ؛ ولی این رسالت بر عهدهجاماندیم )ع(شهیدان حسین
ها و در تمام سنگرها توانیم در تمام جبهههست و باز هم می

از  آمریکا از انقلابمان ودر رویارویی با عوامل امپریالیسم 
مان شده محافظت لهی که نصیباسلاممان و از این ثمره ا

 و پاسداری کنیم.
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جهاد در اسلام به معنی تلاش و کوشش کردن است. 
نا که کسی که در راه خدا جهاد ریشه شهادت است به این مع

شود مجاهده کرده تا به لقاءاله برسد. جهاد با شهید می
بزرگتر در پیش دشمنان خدا جهاد اصغر است و ما جهادی 

سانی. مبارزه کردن با نفس با هواهای نفبر داریم. جهاد اک
ترسیم باید ترسید از هوای نفسانی، چنانچه از دشمنان می

 ای بر این اسلام عزیز برسانند.که مبادا ضربه
ان یاد خدا و باور کنید خانواده محترم،... اینجا فقط انس

افتم. راستش شود یاد شماها میاوقات بیکاری که می
یاد شما باشم چراکه وابستگی به دنیا انسان  توانم زیاد بهنمی

 1[.دارداندازد و از رسیدن به هدفش ]باز میرا از پای می
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 نامه شهید جواد نجیبیانوصیت 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَیْهِ هَاللَّ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ
 تَبْدِیلًا وابَدَّلُ وَمَا یَنْتَظِرُ مَنْ نْهُمْوَمِ نَحْبَهُ قَضَى
منین مردانی هستند که صادقانه به آنچه با خدای از مؤ

پس برخی از آنان شربت  .خویش عهد بسته بودند وفا کردند
شهادت نوشیدند و شهید شدند و برخی دیگر در انتظار 

 1شهادت و لقاءالله هستند و تغییر رای و عهد ندادند.

ا بالشان و ائمه اطهار و د فراوان بر پیامر عظیمبا درو
 درود به رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و با درود

 به روان پاک شهیدان اسلام.
پرور ایران، ای ملتی که با ای ملت قهرمان و شهید

بهایی و با از دست دادن جوانان های بسیار گراندادن خون
 می را به دست آوردید.عزیزی این انقلاب پرشکوه و اسلا

ای پدران و ای مادران شهیدداده، ای شمائی که نوگلان 
عزیز خود را با رضایت کامل به پیشگاه خدا هدیه کردید و 

های پاکشان را به پای درخت اسلام ریختند، در برابر خون
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سف مخورید خبر مثل کوه استوار باشید و تأبیدشمنان از خدا 
ای ما از هخون اید.ا از دست دادها عزیزانتان رکه چرا شم

او نیز طفل  .تر نیسترنگین )ع(خون پاک سیدالشهدا حسین
اش را در راه خدا و در راه هدفش که هشش ماه

إِنَّا لِلَّهِ وَ خدا در زمین است از دست داد . .............. همان
 1إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

 مرا خدایا الْغَالِبُونَ بار هُمُ جُنْدَكَ فَإِنَّ جُنْدِكَ مِنْ اجْعَلْنِي اللَّهُمَّ
 2.همه غالب استبر  و لشکر تو  سپاه که ده قرار خود سپاه از

 دانی که من آگاهانه این راه را انتخاب کردم وخدایا تو می
برای خاطر رضای تو این راه را انتخاب کردم و برای اینکه 

ین زمانت داده پاسخ مثبتی به ندای هل من ناصر ینصرنی حس
، راه کر کردم چه راهی بهتر از این راهباشم پیش خود ف

  .بهتر از شهادتخوشبختی و سعادت و چه راهی 
کنم امام عزیز را بهتر ، سفارش میای عزیزان

این امام نعمتی است که از طرف خداوندی به ما  .بشناسید
یک  ، لذا ازت تحت ستم و ضعیف عطا فرموده استمل

، این مظهر این را قبول کنید، مواظب این امام برادر شهید
جهان و این نائب بر حق امام این امید مستضعفان  ،مقاومت

 .باشید )عج(مهدی
  .تا آنجا که ممکن است پیاده کنید احکام اسلامی را 

دست در  ، اکنون منافقینخواهران و برادران عزیز
دار شهانقلاب پرشکوه و اسلامی را خد دست هم دادند تا این

اشید باز خدا  خبرانپس مراقب این منافقان و این بی ،کنند
 ص()و حفظ کنید ولایت فقیه را که همان ولایت رسول الله 

 و همان حکومت اصیل اسلامی است. 
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یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ »
ه ایمان آورده اید، خدا را ای کسانی ک .أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ

اطاعت کنید و از پیامبر و کسانی که امر شما را در اختیار 
الامر و اولی 1«.دارند و از خودتان هستند پیروی نمایید

 .همان ولایت فقیه است
خواهرانی که در  ای برادران و ،سای ایرانای رؤ

 ،های شهیدان استاید که حاصل خونپشت میزها نشسته
، به این ملت و مردمی های پاک شهیدان قسمخون شما را به

 .اند برسیدحت ستم و ظلم واقع شدهکه چندین سال ت
کنند دان و کسانی که به شما مراجعه میهای پیرمردرددل

 گوش دهید و بر سر مقام با یکدیگر اختلاف نداشته باشید و
خبر از خدا در های تروریست بینگذارید این گروهک

 های دولتی و اسلامی نفوذ کنند.مانزسا ادارجات و
این برادران  .روحانیت سنبل اسلام است ،عزیزانم

مواظب این روحانیت  .روحانی شاخه عمقی اسلام هستند
  .ید و دستورات اسلام را اجرا کنیدباش

به درگاهت طلب استغفار و عفو  ،ای معبودا ،بارخدایا
 ت پاسداری کهتوانستم بار سنگین مسئولینکه کنم از اینمی

طوری که تو بهای شهیدان عزیزمان است آنخون
 .کنیدیان دعا به امام را فراموش ندر پا .خواستی ادا نمایممی

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .
 جواد نجیبیانبرادر کوچک شما، 
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 آخربخش      
 آلبوم تصاویر
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   1360 شهید سالپدر منزل 

 جواد نجیبیان به همراه خواهرانش مریم و زهره شهید
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 لشکر امام حسین )ع( شهرک دارخوین ۱۳۶0سال 

 جواد نجیبیان شهیداز چپ 

 پادگان امام حسن مجتبی تهران ۱۳۶0سال 
 جواد نجیبیان  شهیداز چپ حسین رضوان نژاد , 

 از راست مصطفی نوری , محمود چهارباغی
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 شهرک دارخوین لشکر امام حسین )ع( ۱۳۶0سال 

ید سعلی کشمشی ,احمد جعفرزاده , احمد نادعلیزاده ,  شهیداز چپ 
 جواد نجیبیان شهید محمد عامیری , عباس ملک پور , 

 

 لشکر امام حسین )ع( شهرک دارخوین ۱۳۶0سال 
 جواد نجیبیان شهیداز چپ رضا روشنایی , 
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 مشهد مقدس  ۱۳۵۹سال 

 شناییجواد نجیبیان , رضا رو شهیدازچپ 
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 باغ تاریخی فین کاشان ۱۳۶0سال 

 جواد نجیبیان به همراه خواهرانش مریم و زهره شهید
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 رضا روشنایی 

 رگجواد نجیبیان امامزاده هادی فین بزشهید مزار  ۱۳۶2سال 
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 باغ تاریخی فین کاشان  ۱۳۵۷سال 
رضا جواد نجیبیان , شهیدایستاده مهدی اخوان ,نشسته از چپ 

 روشنایی
 



 

 

 135 نگاه عاشقانه

 

 

 شهر مقدس قم  ۱۳۵۹سال 
 جواد نجیبیان , رضا روشنایی شهیداز راست 
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 منزل پدر شهید  ۱۳۶۱سال 
ید جواد نجیبیان , رضا روشنایی , حمشهید از چپ محمد ملکیان , 

 نیکبختیان

 

 اعزام نیرو از بسیج سپاه کاشان ) شهرداری ( ۱۳۶۱سال 
د شهین,جواد نجیبیان,محمد ملکیاشهید از راست ماشاالله یاوری,

 ,محمدرضا هیزمی,نشسته از چپ سید امیر فاطمی , رضا روشنایی 
 محمد حاتمی 
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  ۱۳۶0منزل پدر شهید سال 
ازچپ رضاروشنایی,پدرشهیدمرحوم حاج محمد,محمد 

 جوادنجیبیانشهید ملکیان,حمیدنیکبختیان,نشسته 
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 اعزام نیروبسیج سپاه کاشان )شهرداری(۱۳۶0سال 
 یانجواد نجیبیان ,محمد ملکشهید ی , ایار تقیشهید از راست 
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 ۱۳۵8سال 
 ادعبدالکریم هاشمی نژشهید آموزش بسیج منطقه فین کاشان پایگاه 

 

 آموزش بسیج منطقه فین کاشان ۱۳۵8سال 

وم مرح, جواد نجیبیان,محسن توفیقیشهید از چپ سید حسین فاطمی ,

 السلام شیخ اصغر سعیدی پور حجت
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 جیبیانجواد ن شهید – ۱۳۶0سال 

 اعزام به جبهه از بسیج سپاه )شهرداری( ۱۳۶۱سال

 جواد نجیبیان شهیدبالای درب اتوبوس 
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 پادگان امام حسن تهران  ۱۳۶0سال 
شیخ  شهیدجواد نجیبیان ,شهید از چپ سید حسین کوهکن , 

 , عباسعلی سعیدی پورمصطفی خوشاب
 

 سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان شهر سرباز ۱۳۶0سال 
 جواد نجیبیان  شهیداز راست 
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 پادگان امام حسن تهران ۱۳۶0سال 
جواد نجیبیان , مصطفی نوری , حسین رضوان  شهیداز چپ 

 نژاد
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 پادگان امام حسن تهران ۱۳۶0سال 
ی جواد نجیبیان ,مصطف شهیداز راست عباسعلی سعیدی پور , 

 نوری , حسین رضوان نژاد
 

هران ,ازچپ بالا پادگان امام حسن مجتبی ت۱۳۶0سال
 دی خوشاب , سعیدی پور ,رشا شهیدنجیبیان, شهید رضوانژاد, 

 ازچپ پایین محمدباقرخاکی,کوهکن,..........,محسن ساطع
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 جواد نجیبیان شهید    ۱۳۶0سال        
 شهر سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان شهر سرباز 
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 شهیدپدر و مادر 
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 نفر وسط مرحوم حاج حسین نجیبیان برادر شهید جواد نجیبیان
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